فلسفة تحققی از «سن سیمون و اگوست کنت» است. فلسفه تحققی، یک موضوع فلسفی دربارة معرفت انسانی است و اگر برای سئوال ها و مسائل راجع به شیوه تحصیل معرفت - در معنای روانشناسانه و یا تاریخی- پاسخ دقیق و سنجیده ای ندارد، در عوض مجموعه ای از قواعد و ضوابط به دست می دهد که به مددشان معرفت و دانش بشری را می توان ارزیابی کرد. این فلسفه محتوی قضایا و بیان های ما دربارة جهان که ضرورتاً عارض معرفت اند را مطالعه می کند و معیارهائی را به دست می دهد که امکان می دهند میان موضوع یک مسئله ممکن و آنچه بطور عقلانی نمی توان به عنوان سئوال و مسئله طرح کرد را تمیز گذاشت. بنابراین فلسفه تحققی، مسلکی است که شیوه ها و طریقه های به کار بردن اصطلاحاتی نظیر «معرفت» و «علم» و «شناخت» و «اطلاع» را به صورت معیار به دست می دهد 2 ... 
     '
     این عنوان نه تنها یک حرکت روشنفکری را تعیین می کند که در کمبریج آکسفورد مایه و پایه گرفته و بطور عمده قوامش به ژ. ا. مور7 مدیون است، بلکه بیانگر همه تجربه گراهائی است که از انگلستان براه افتادند و در تمامی جهان پخش شدند. اعتقاد مشترک این جماعت آن بود که رسالت واقعی فلسفه تحلیل زبان - زبان معمولی و زبان علمی- به قصد دقیق کردن معنی مفاهیم و نظرها و مبارزه های قلمی موجود است. به نحویکه زبان به اندازه کافی برای خردها، روشن بگردد و مسائل از قدیم لاینحل مانده، سرانجام پاسخی علمی بیابد و یا معلوم شود که این مسائل خالی از معنی هستند ... 8
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 مبرهن کرد که تبیین مبتنی بر اصالت رفتار واقعاً تحقق و انجام برنامه فیزیک گرائی نیست چرا که این نظریه، قضایای روانی را در زبان معمولی و نه در زبان فیزیکی بیان می کند. وقتی پوزیتیوست ها این روش را پذیرفته اند،  معقولیتی که می خواستند به علوم، اعطا کنند - علومی که غرق در پیش داوری های متافیزیکی بودند - 28 
©هؠ'ینؠFظریه،ؠBضایایؠ1وانیؠ1اؠ/رؠ2بانؠEعمولیؠHؠFهؠ/رؠ2بانؠAیزیکیؠ(یانؠEیؠ©ندخ Hقتیؠ~وزیتیوستؠGاؠ'ینؠ1وشؠ1اؠ~ذیرفتهؠ'ند،ؠ Eعقولیتیؠ©هؠEیؠ.واستندؠ(هؠ9لوم،ؠ'عطاؠ©نندؠ- 9لومیؠ©هؠ:رقؠ/رؠ~یشؠ/اوریؠGایؠEتافیزیکیؠ(ودندؠ- 28 G
 تجربه گرایی منطقی، محصول فرهنگی است که در آن کفایت فنی، یک ارزش برین است، محصول فرهنگی است که ما عادت کرده ایم آن را فن سالاری بخوانیم. تجربه گرائی منطقی ایدئولوژی فن سالاری (تکنوکراسی) است که خود را در پرده نظریة ضد ایدئولوژیک علم پرداخته از قضاوت های ارزشی می پوشاند. شاید این امر که اصحاب فلسفه تحققی معاصر از فهم نسبی بودن مفاهیم و آراء خود این فلسفه و تعلق بهمان دایره معین ارزشها که فرهنگ معمول داشته، فرهنگی که خود در آن زاده شده، عاجزند، چندان مهم نباشد. زیرا این وضعیت در محیط و زمینة ایدئولوژیکی که در آن عقایدی که ارزششان پذیرفته شده است، فرض می کنند که ارزش های خاصشان بخلاف همه ارزشهای دیگران، مطلقند، وضعیتی عمومی است ...34
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«وقتی در اوضاع دنیا نظمی می بینید و مشاهده می کنید ناگهان طوفان می شود و سیل جاری می گردد و زلزله خانه ها را ویران می نماید، این ها را دلیل بر بی نظمی جهان ندانید و آگاه باشید که هر یک از این وقایع غیر منتظره از یک یا چند قاعده ثابت و غیرقابل تغییر اطاعات می نمایند و بر اثر آن قواعد ثابت است که این وقایع روی می دهند ... اداره امور جهان مطیع قواعد ثابت و همیشگی است که هرگز تغییر نمی کنند برای اینکه خداوند داناست و دانائی مطلق او سبب گردیده که هر قاعده که برای اداره امور جهان وضع کرده همیشگی باشد ...» 
 از:			کشف المراد، شرح تجریدالاعتقاد، صفحات 121- 112، چاپ 1351
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 ثانی اسفار اربعه (متن عربی) صفحات 125-100
 و ترجمه کتاب از اسفار جلد 1 و 2 نگارش جواد مصلح صفحات 84- 82䄀
 ما نوشته محمد باقر صدر (ترجمه فارسی) صفحات 385 و 386
     1- *قاب
     2- *قاب
    3- *قا
: میرزا محمود شهابی، صفحات 225-200 
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 نه در صدق ممکن است مجتمع شوند و نه در کذب، بلکه همیشه یکی از آن دو صادق و                              دیگر
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 هرگاه گفته شود: « دولت هخامنشی، در سال 330 قبل از مسیح، منقرض شد» یا «دارا، در سال 330 (
GمچنینؠGرگاهؠ¯فتهؠ4ودغ « /ولتؠGخامنشی،ؠ/رؠ3الؠ330 Bبلؠ'زؠEسیح،ؠEنقرضؠ4دڻ Ìاؠ«/ارا،ؠ/رؠ3الؠ330 (B
. م) در ن
 Eة /رؠFز
:		سید محمد حسن مرعشی شوشتری، صفحات 361-360 و 425-412
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 اول - دفتر سوم، صفحات 563-544 و 587-585
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« بر طبق نظریه ماتریالیسم دیالکتیک تغییرات طبیعت در اصل بخاطر گسترش تضادهای درونی در طبیعت است. تغییرات اجتماعی نیز اساساً مربوط به گسترش تضادهای درونی جامعه است، مانند تضاد بین نیروهای تولیدی و نسبت های تولید، تضاد بین طبقات و تضاد کهنه و نو رویش اینگونه تضادها است که اجتماع را به جلو می راند مرحله توقف یک جامعه کهنه را با اجتماعی نوین آغاز می نماید. آیا ماتریالیست دیالکتیک علل خارجیه را بحساب نمی آورد؟ ابدا، ماتریالیست دیالکتیک عوامل خارجی را شرط تغییر و عوامل داخلی را اساس تغییر می داند. در یک وضعیت و حرارت مناسب تخم مرغ به جوجه مبدل می شود، اما هیچگاه شرایطی وجود ندارد که سنگ را تبدیل به جوجه کند ...» 64✀㈆
 در خود اشیاء ذهنی و عینی خاصیت تفاعل وجود نداشت، چگونه ممکن بود که آن اشیاء بجان هم افتاده گردیدن را بوجود بیاورند؟ زیرا همة اشیاء در همه حالات و شرایط با یکدیگر تفاعل و تکاپو نمی ورزند، دو آجر را رویهم بگذارید محصول آن دو فقط اضافة کمیت است، مانند تجسیم 1 و 2 و 3 و 4 که مح
Eمکنؠ(ودؠ©هؠ"نؠ'شیاءؠ(جانؠGمؠ'فتادهؠ¯ردیدنؠ1اؠ(وجودؠ(یاورند؟ؠ2یراؠGمةؠ'شیاءؠ/رؠGمهؠ-الاتؠHؠ4رایطؠ(اؠÌکدیگرؠ*فاعلؠHؠ*کاپوؠFمیؠHرزند،ؠ/وؠ"جرؠ1اؠ1ویهمؠ(گذاریدؠEحصولؠ"نؠ/وؠAقطؠ'ضافةؠ©میتؠ'ست،ؠEانندؠ*جسیمؠ1 Hؠ2 Hؠ3 Hؠ4 ©هؠEحص
 10 
10 .
Eعنیؠ/ارد؟؀     ,
 دوم- وحدت در جهان ذهنی: - مسلم است که این وحدت یا اتحاد با قسم اول به همان اندازه متفاوت است که دو جهان ذهنی و عینی با یکدیگر. متأسفانه افراد زیادی در این مسئله شتابزده و بدون تأمل گام بر می دارند، مثلاً می گویند: رنگ های متضاد با یکدیگر وحدت دارند، در چه چیز؟ در رنگ بودن. ایده آلیسم و رئالیسم با یکدیگر وحدت دارند، در چه چیز؟ در ایدئولوژی بودن .... 
 زبان، هر کلمه معنائی دارد به سخن دیگر هر کلمه محتویئی دارد. در بیشتر موارد، کلمه بکار می رود بدون آنکه محتوی در ذهن به تمامه حاضر و صریح باشد. و محتویی پاره ای کلمات که دارای استعمال زیادند (دمکراسی، دولت، ملت، فرد، وجدان، انسانی و ...) 
/رؠ2بان،ؠGرؠ©لمهؠEعنائیؠ/اردؠ(هؠ3خنؠ/یگرؠGرؠ©لمهؠEحتویئیؠ/اردخ /رؠ(یشترؠEوارد،ؠ©لمهؠ(کارؠEیؠ1ودؠ(دونؠ"نکهؠEحتویؠ/رؠ0هنؠ(هؠ*مامهؠ-اضرؠHؠ5ریحؠ(اشدخ HؠEحتوییؠ~ارهؠ'یؠ©لماتؠ©هؠ/ارایؠ'ستعمالؠ2یادندؠ(/مکراسی،ؠ/ولت،ؠEلت،ؠAرد،ؠHجدان،ؠ'نسانیؠHؠ...) "
 من در یک داستان، داستانی از داستان های هزارویکشب بخوانم که: «اسب سیاه، جادوگری بود که به شکل اسب در آمده بود و با این عبارات شروع به سخن کرد ... » م
'گرؠEنؠ/رؠÌکؠ/استان،ؠ/استانیؠ'زؠ/استانؠGایؠGزارویکشبؠ(خوانمؠ©هغ «'سبؠ3یاه،ؠ,ادوگریؠ(ودؠ©هؠ(هؠ4کلؠ'سبؠ/رؠ"مدهؠ(ودؠHؠ(اؠ'ینؠ9باراتؠ4روعؠ(هؠ3خنؠ©ردؠ... » Eی
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 آنگاه تحت عناوین «حد، تصور و تعریف» و «ایستائی و پویائی تصور» و «حکم» و «احکام تحلیلی و احکام ترکیبی» و «تصور و حکم» و «کیفیت و کمیت احکام» و «استدلال» و «استنتاج های بلاواسطه» و «استبدال» و «بُرد استدالال هائی که از راه استنتاج های بلاواسطه صورت می گیرند» و «قیاس و تجدید اعتبار آن» و «لوژیستیک جبر تحلیلی (منطقی) و مطالعه انتقادی آن» و «صوری کردن و محتوی» و «تصور و خرد» و «هستی و خود»، انتقادهای خویش را پی می گیرد ...100 
AرقؠAلسفهؠHؠ/یالکتیک؀     «/ی
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/یالکتیکؠ*حقیقؠ'صولؠGمهؠ1وشؠGاست؀     A
 	روش متافیزیک حداقل چندین خاصه مشترک با روش دیالکتیک دارد در جمع، متافیزیک بیانگر یک سیستم جزمی نیست بلکه ماجراهای خرد در «جستجوی حقیقت است». ارسطو نتوانست متوجه نشود و بر او دست داد که بطور بین در متافیزیک «ŋ x Q 
.اصهؠEشترکؠ(اؠ1وشؠ/یالکتیکؠ/اردؠ/رؠ,مع،ؠEتافیزیکؠ(یانگرؠÌکؠ3یستمؠ,زمیؠFیستؠ(لکهؠEاجراهایؠ.ردؠ/رؠ«,ستجویؠ-قیقتؠ'ستڻ. 'رسطوؠFتوانستؠEتوجهؠFشودؠHؠ(رؠ'وؠ/ستؠ/ادؠ©هؠ(طورؠ(ینؠ/رؠEتافیزیکؠ«KĠx Q ¬
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 اگر پاره ای مشابهات میان روش فلسفه اولی و روش دیالکتیک نمایان است، اشتراک موضوعشان نمایان تر است. باید قبول کرد که دربارة موضوع متافیزیک اندیشه فکر ارسطو خیلی محکم نیست. متافیزیک از لحاظ او علم هستی عام است یا علم هستی و یا علم هستی های غیرمادی است؟ «ایاژه» (IAGER) فکر می ک
'ماؠ'گرؠ~ارهؠ'یؠEشابهاتؠEیانؠ1وشؠAلسفهؠ'ولیؠHؠ1وشؠ/یالکتیکؠFمایانؠ'ست،ؠ'شتراکؠEوضوعشانؠFمایانؠ*رؠ'ستخ (ایدؠBبولؠ©ردؠ©هؠ/ربارةؠEوضوعؠEتافیزیکؠ'ندیشهؠAکرؠ'رسطوؠ.یلیؠEحکمؠFیستخ Eتافیزیکؠ'زؠDحاظؠ'وؠ9لمؠGستیؠ9امؠ'ستؠÌاؠ9لمؠGستیؠHؠÌاؠ9لمؠGستیؠGایؠ:یرمادیؠ'ست؟ؠ«'یاژهڻ (IAGER) AکرؠEیؠ©ن
Sciences de la Logique
Sciences de la Logique吀爀愀㨀
Tra: La Barrière et Gwenedoline Garcizyk
Tra: La Barrière et Gwenedoline Garcizyk
1- نایکسانی103 بطور عام در برگیرنده دو طرف خود بمثابه «دقایق» است104 در چندگونگی، این طرفها بمثابه تعین خارجی، یکی در بیرون دیگری واقع می شوند 105 در تضاد طرفهای نایکسانی، هر یک تنها وسیله دیگری متعین می شوند106 بنابراین طرف ها تنها دقیقه ها هستند، اما در عین حال هم این طرفها فی نفسه متعین هستند و هم یکی نسبت به دیگری خارجی هستند و متقابلاً یکدیگر را دفع می کنند: ذات یافتگی های  مستقل هستند. 107 
'ینؠ7رفهاؠ(مثابهؠ*عینؠ.ارجی،ؠÌکیؠ/رؠ(یرونؠ/یگریؠHاقعؠEیؠ4وندؠ105 /رؠ*ضادؠ7رفهایؠFایکسانی،ؠGرؠÌکؠ*نهاؠHسیلهؠ/یگریؠEتعینؠEیؠ4وندر06 (نابراینؠ7رفؠGاؠ*نهاؠ/قیقهؠGاؠGستند،ؠ'ماؠ/رؠ9ینؠ-الؠGمؠ'ینؠ7رفهاؠAیؠFفسهؠEتعینؠGستندؠHؠGمؠÌکیؠFسبتؠ(هؠ/یگریؠ.ارجیؠGستندؠHؠEتقابلاًؠÌکدیگرؠ1اؠ/فعؠEیؠ©نندغ 0اتؠÌافتگیؠGایؠ EستقلؠGستندخ 107 H
  108
 آنکه در نظر هگل حل هر حرکت عقلانی (در مفاهیم فنی: گذار دیالکتیکی یا گذار از بطور منفی عقلانی به نظری یا بطور مثبت عقلانی) ابتدا به صورت یک «بازگشت» جویان می آغازد. از اینرو پاره ای اصطلاحات در دید اول نمایانگر یک قهقرا و واپس گرائی هستند نظیر: ابتدا ... وحدت بلاواسطه مساوی با خود ... تعین هائی که بطور منفی تعین هائی هستند .... 
*وضیحؠ"نکهؠ/رؠFظرؠGگلؠ-لؠGرؠ-رکتؠ9قلانیؠ(/رؠEفاهیمؠAنیغ ¯ذارؠ/یالکتیکیؠÌاؠ¯ذارؠ'زؠ(طورؠEنفیؠ9قلانیؠ(هؠFظریؠÌاؠ(طورؠEثبتؠ9قلانیة 'بتداؠ(هؠ5ورتؠÌکؠ«(ازگشتڻ ,ویانؠEیؠ"غازدخ 'زؠ'ینروؠ~ارهؠ'یؠ'صطلاحاتؠ/رؠ/یدؠ'ولؠFمایانگرؠÌکؠBهقراؠHؠHاپسؠ¯رائیؠGستندؠFظیرغ 'بتداؠ... Hحدتؠ(لاواسطهؠEساویؠ(اؠ.ودؠ... *عینؠGائیؠ©هؠ(طورؠEنفیؠ*عینؠGائیؠGستندؠ.... '
Cahiers sur la dialectique de Hegel
Cahiers sur la dialectique de Hegel
 یک واقعیت، همواره می توان آنرا که بدان واقعیت درگیر صیرورت گشته است و با این صیرورت از خود در می گذرد، پیدا کرد. تحلیل دیالکتیکی همواره ممکن است. یک پرتقال و یک کلاه متناقضان نیستند و تشکیل یک وحدت نمی دهند. جز این همان متناقض نیست و جز متناقض این همان نیست. بازی جانبداران تکثر و تعدد131 بر این مبتنی است که چیزهائی را با هم مقایسه و مقابله می کنند که از هم دورند: پرتقال و کلاه، هنر و علم و ... بنابراین مقایسه و مقابله ها می گویند بر این چیزها نمی توان حکم مقولات بیواسطه و مداوم را جاری ساخت. حق با آنهاست! روش کارشان این است که دربارة حلقه های زنجیری که مثلاً هنر و علم را بواسطه حیات اجتماعی، فرهنگ و تولید بهم ربط می دهند، سکوت می کنند. موضوع تشخیص و تمیز تنها اشیاء و زمینه هائی هستند که بواسطة ارتباط جسته اند و تنها از این جنبه در آنها نظر می شود و بواستگی های متقابلشان توجه نمی شود. تحلیل بطور آنی و موقت واقعیت ها را منفرد و منزوی می کند و هم در این لحظه و آن لحظه است که132 خطر اندیشیدن بگونة متافیزیکی، پیش می آید. تکثر و تعددگرا، در دام می افتد. او به همان سطح متافیزیک فهم که قدم اول در فراگرد اندیشه است باز می آید. به فهمی باز می آید که سرگذشت جهان را کلمه، کلمه می خواند بدون آنکه این کلمات را بهم پیوند دهد. به فهمی باز می آید که دانشی بود که هنوز کورمال راه می جست و بخصوص مکانیک بود. دانش (معاصر) آنچه را هگل می گوید، تصدیق و تأیید می کند. تصدیق می کند که عمل و فعل متقابل، علت غائی حقیقی اشیاء است.133 ما نمی توانیم از این شناخت، معرفت به این فعل متقابل دورتر رویم، دقیقاً بخاطر اینکه در ورای آن هیچ چیز وجود ندارد ... به قول انگلس در دیالکتیک طبیعت134، «برای فهمیدن پدیده های منفرد، ما آنها را از وابستگی های متقابل عام جدا می  کنیم و آنها را جداگانه و منفرداً تحت ملاحظه قرار می دهیم. در این هنگام شرایط متغیر نمایان می شوند، بعضاً بمثابه علت و بعضاً بمثابه معلول ...» 
«(رایؠAهمیدنؠ~دیدهؠGایؠEنفرد،ؠEاؠ"نهاؠ1اؠ'زؠHابستگیؠGایؠEتقابلؠ9امؠ,داؠEیؠ ©نیمؠHؠ"نهاؠ1اؠ,داگانهؠHؠEنفرداًؠ*حتؠEلاحظهؠBرارؠEیؠ/هیمخ /رؠ'ینؠGنگامؠ4رایطؠEتغیرؠFمایانؠEیؠ4وند،ؠ(عضاًؠ(مثابهؠ9لتؠHؠ(عضاًؠ(مثابهؠEعلولؠ...» *
 فریفته این ظاهر است. با وجود ادعایش که جانبدار «تجربه گرائی تمام و کمال» است و با وجود احترام عارفانه اش به انفراد هستی ها و زمینه ها، در هر زمینه ارتباط مکانیک علیت را برقرار می کند و لغو منطقی و متافیزیکی را تکرار می کند کار یک تکثرگرا در این تصدیق ها خلاصه می شود: «هنر فلسفه نیست ...»135 «هنر، ه
Aریفتهؠ'ینؠ8اهرؠ'ستخ (اؠHجودؠ'دعایشؠ©هؠ,انبدارؠ«*جربهؠ¯رائیؠ*مامؠHؠ©مالڻ 'ستؠHؠ(اؠHجودؠ'حترامؠ9ارفانهؠ'شؠ(هؠ'نفرادؠGستیؠGاؠHؠ2مینهؠGا،ؠ/رؠGرؠ2مینهؠ'رتباطؠEکانیکؠ9لیتؠ1اؠ(رقرارؠEیؠ©ندؠHؠDغوؠEنطقیؠHؠEتافیزیکیؠ1اؠ*کرارؠEیؠ©ندؠ©ارؠÌکؠ*کثرگراؠ/رؠ'ینؠ*صدیقؠGاؠ.لاصهؠEیؠ4ودغ «GنرؠAلسفهؠFیستؠ...»135 «Gنر،ؠGن
 است ... خ
'ستؠ... .و
 مفید نیست ...» 
EفیدؠFیستؠ...» H
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 	مارکس در اثر خود، Saint Famille  نتای
 	Eارکسؠ/رؠ'ثرؠ.ود،ؠSaint Famille  Fتایج
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 به این قانع می شوند که «قوانین دیالکتیک» رایکی در کنار دیگری بگذارند، تصویری که بدست می آورند سخت بی چیز و مختصر است. البته این تصویر با وجود بی چیزی و اختصارش هنوز اصل قدیمی «EVXAI» یا اس
Hؠ'ختصارشؠGنوزؠ'صلؠBدیمیؠ«EVXAI» Ìاؠ'سط
 مارکسیست ها خطا نمی کنند. شناخت قواعد معرفت ضرور است. اما این نظر که بر تحلیل مفاهیم و قواعد مبتنی است، هنوز نارسا است. مسئله اینجاست که بدانیم آیا این مجموعة قوانین را نمی توان در یک مفهوم «معرفت وجود و ذات شناسی» یا در کیهان شناسی که در عین باز بودن کلی و جامع نیز باشد، در یک تمایل و رفتار خردمندانه نو و آگاه بر تقدم هستی و غنایش، ادغام کرد؟ ...153 縀✆
Materialisme et Empiriocriticisme HؠFوشتن
Materialisme et Empiriocriticisme و نوشتن Chaiers sur la dialectique دقیق
Chaiers sur la dialectique /قیقا
     D
     لنین بر بعضی قوانین که هگل در ابهام گذاشته بود، اصرار می ورزد:.156 
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 این همانی: الف  الف است و در شکل منفی و عدمیش: الف نمی تواند در آن واحد با الف یکسان نایکسان باشد، در طبیعت آلی (ارگانیک) نیز قابل اجرا نیست. گیاه، حیوان، هر یاخته در هر لحظه از حیات خویش، با خودشان هوهویه اند و با وجود این با خودشان  متفاوتند. و این بخاطر و از راه جذب و تحلیل و دفع مواد و تنفس و تشکیل و اضمحلال یاخته ها، و جریان گردش خون، در یک کلام از راه یک رشته تغییرات بدون انقطاع مولکولی که زندگی را تشکیل می دهند و نتایج کلیشان در مراحل زیر بگونه ای تردیدناپذیر ظهور و بروز می کنند: زندگی جنینی، جوانی، بلوغ جنسی، فراگرد تولید مثل، پیری، مرگ. هر اندازه فیزیولوژی پیشرفت می کند، این تغییرات بی انقطاع، بی نهایت کوچک، اهمیت بیشتر سهم می رسانند و برای این علم نیز در نظر گرفتن نایکسانی در درون یکسانی و این همانی، اهمیت بیشتری کسب می کند. و آن نظر، نظر این همانی که مطلقاً صوری است و برآنست که یک هستی آلی هوهویه با خودش، تلقی شود، بی اعتبار می گردد. با وجود این شیوه تفکر مبتنی بر این نظر 161 با مقولاتش بر جا مانده است. اما حتی در طبیعت غیرآلی، این همانی بمنزله این همانی، در واقع وجود ندارد. هر جسمی دائم تحت اعمال مکانیک، فیزیکی و شیمیائی قرار دارد که بطور مداوم در آن تغییرات بوجود می آورند 162 و هویت او را تغییر می دهند. تنها در ریاضیات – دانش تجریدی که در آن عملیات با علائم غیرعادی (هر چند که بر گردان واقعیتند) -است که این همانی مجرد و برابر نهاد و وضع مقابلش با نایکسانی، در جای خود هستند. و در این زمینه هم، این همانی بطور مداوم در معرض رفع است. این امر که این همانی فی نفسه متضمن نایکسانی است درهر قضیه ای که در آن خبر و مبتدا لزوماً نایکسانند، مذکور است: زنبق یک گیاه است. گل سرخ سرخ است. در اینجا چه در مبدأ و چه در خبر، چیزی هست که چه در مبتدأ و چه در خبر، ملحوظ نیست (نقل قول از هگل) ... 
/رؠ.بر،ؠEلحوظؠFیستؠ(FقلؠBولؠ'زؠGگلة ... ¯
 همین ریاضیات سرشار از تناقضاتند. مثلاً اینکه ریشه A باید یک قوه ای از A باشد، A √ = ½ A  یک تنا
Bوانینؠ/یالکتیک؀     B
 	و اما، مشره 175 فرانسوی، استاد فلسفه که خود را اصحاب دیالکتیک است، در درس فلسفه خود در سال تحصیلی 77- 1976 که به دی
 	Hؠ'ما،ؠEشرهؠ175 Aرانسوی،ؠ'ستادؠAلسفهؠ©هؠ.ودؠ1اؠ'صحابؠ/یالکتیکؠ'ست،ؠ/رؠ/رسؠAلسفهؠ.ودؠ/رؠ3الؠ*حصیلیؠ77- 1976 ©هؠ(هؠ/یا
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 که در یک مرحله معین تاریخ معاصر چین، نقش189 تا حدودی مثبت ایفا کرد، از سال 1927 
Fقشر89 *اؠ-دودیؠEثبتؠ'یفاؠ©رد،ؠ'زؠ3الؠ1927 (
 	همانطور که همه  می دانند، جنگ و صلح به یکدیگر تحویل می شوند. صلح جایگزین جنگ می شود. برای مثال، جنگ اول جهانی به صلح بعد از جنگ تبدیل شد. در حال حاضر، جنگ داخلی در چین قطع شده و صلح در کشور برقرار گشته جنگ جایگزین صلح می شود. برای مثال در سال 1927 
Bطعؠ4دهؠHؠ5لحؠ/رؠ©شورؠ(رقرارؠ¯شتهؠ,نگؠ,ایگزینؠ5لحؠEیؠ4ودخ (رایؠEثالؠ/رؠ3الؠ1927 G
 متناقض ها میان خود پیوند دارند، نه تنها در شرایط معین، در یک وحدت193 همزیستی می کنند، بلکه در شرایط معین دیگر، به یکدیگر تحویل می شوند. معنی کامل این همانی متناقضان، چنین است. و این درست همان است که لنین می گوید: « ... چگ
 متناقضان ... معمولاً هوهویه اند (و می شوند – در چه شرایطی در عین تحویل به یکدیگر، با یکدیگر هوهویه اند، ...) » ... عقل بش
4رایطیؠ/رؠ9ینؠ*حویلؠ(هؠÌکدیگر،ؠ(اؠÌکدیگرؠGوهویهؠ'ند،ؠ...) » ... 9قلؠ(شر
 ما می گوئیم که در شرایط معین، متناقضان این همانی دارند، ما این متناقضان ها را واقعی و مشخص می شماریم و تبدیل یکی به دیگری نیز واقعی و مشخص است. اگر تغییر شکل های متعددی که در اسطوره ها واقع شده اند را بگیریم، مثلاً ارسطو تعقیب خورشید بوسیله «کرآفر» (در کتاب Chan Hai King)، اسطو
 ویرانی 9 خورشید با تیرهائی که «ای» از کمان خود رها می کرد (در کتاب Houai Nan Tse) اسطو
'سطورهؠHیرانیؠ9 .ورشیدؠ(اؠ*یرهائیؠ©هؠ«'یڻ 'زؠ©مانؠ.ودؠ1هاؠEیؠ©ردؠ(/رؠ©تابؠHouai Nan Tse) 'سطور
 72، ت
 سوآن اوکون (در کتاب Si Yeou Ki ) یا نتا
*ناسخؠ3وآنؠ'وکونؠ(/رؠ©تابؠSi Yeou Ki ) ÌاؠFتاس
 ارواح و روباهان به انسان (در کتاب Liaotchaitcheyi)، می بین
 انقلاب دمکراتیک بورژوازی فوریه 1917 
'نقلابؠ/مکراتیکؠ(ورژوازیؠAوریهؠ1917 1
 مستقیماً به انقلاب سوسیالیست پرولتاریائی اکتبر همان سال پیوند جست حال آنکه انقلاب بورژوازی فرانسه مستقیماً به انقلاب سوسیالیستی پیوند نجست و کار کُمون پاریس در 1871 
Eستقیماًؠ(هؠ'نقلابؠ3وسیالیستؠ~رولتاریائیؠ'کتبرؠGمانؠ3الؠ~یوندؠ,ستؠ-الؠ"نکهؠ'نقلابؠ(ورژوازیؠAرانسهؠEستقیماًؠ(هؠ'نقلابؠ3وسیالیستیؠ~یوندؠFجستؠHؠ©ارؠ©ُمونؠ~اریسؠ/رؠ1871 (
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 	فن محاوره و بحث را سوفسطائیان بکار می برند، اما برای آن بکار می بردند که نظرهای یکدیگر را خراب کنند. بدینسان کار، سوفسطائی با همة ارجمندی کارش، (...) ج
 	AنؠEحاورهؠHؠ(حثؠ1اؠ3وفسطائیانؠ(کارؠEیؠ(رند،ؠ'ماؠ(رایؠ"نؠ(کارؠEیؠ(ردندؠ©هؠFظرهایؠÌکدیگرؠ1اؠ.رابؠ©نندخ (دینسانؠ©ار،ؠ3وفسطائیؠ(اؠGمةؠ'رجمندیؠ©ارش،ؠ(...) ,ز
 «ت
«*ج
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 نفی در این دیالکتیک، نفی صوری نیست، نفی بمعنائی که در منطق صوری دارد، نیست. نفی در معنائی که در متافیزیک دارد، نیست. یک «نه» ساده نیست مثل وقتی که می گویند: «یا این، یا نه این ...». ا
~سؠFفیؠ/رؠ'ینؠ/یالکتیک،ؠFفیؠ5وریؠFیست،ؠFفیؠ(معنائیؠ©هؠ/رؠEنطقؠ5وریؠ/ارد،ؠFیستخ Fفیؠ/رؠEعنائیؠ©هؠ/رؠEتافیزیکؠ/ارد،ؠFیستخ Ìکؠ«Fهڻ 3ادهؠFیستؠEثلؠHقتیؠ©هؠEیؠ¯ویندغ «Ìاؠ'ین،ؠÌاؠFهؠ'ینؠ...». 'ی
.... F
 سلیم بر می آشوبد؟ این حرف ک یک هستی واقعی (مشخص و ملموس) جدا و سوا شده از حد خود در فضا و در زمان و از پایان و فرجامش و از انتقالش در چیز دیگر، به چه معنی است و چه چیز را به ما نشان می دهد؟ آیا به ما فعالیت بریده و جدا شده ای را نشان می دهد، فعالیتی که حتی از «سرانجام و پایانش» بریده و جدا شده که تولید چیز دیگری غیر از خودش است؟ و البته دربارة یک هستی متعین، نمی توان گفت که در آن واحد هم هست و هم نیست. اما از سوئی ما هنوز درکار مطالعه ذات و مفهوم هستی مشخص نیستیم. و از سوی دیگر، متعین ترین هستی ها بمثابه هستی در رابطه با چیز دیگر، بمثابه محتوی در رابطه با محتویی دیگر و در رابطه با  تمام  جهان، ظاهر و نمایان می گردد. بنابراین دعوی این نیست که این خانه می تواند در آنِ واحد هم باشد و هم نباشد و یا که بودن من با نبودن من یکی است. مسئله و دعوی این است که تصدیق گردد این خانه نمی تواند نه از روابط باتعبیر دنیا و نه از صیرورت این دنیا منفرد گردد. این خانه هست و دیگر نخواهد بود. 225 
/یگر،ؠ(مثابهؠEحتویؠ/رؠ1ابطهؠ(اؠEحتوییؠ/یگرؠHؠ/رؠ1ابطهؠ(اؠ *مامؠ ,هان،ؠ8اهرؠHؠFمایانؠEیؠ¯رددخ (نابراینؠ/عویؠ'ینؠFیستؠ©هؠ'ینؠ.انهؠEیؠ*واندؠ/رؠ"نِؠHاحدؠGمؠ(اشدؠHؠGمؠFباشدؠHؠÌاؠ©هؠ(ودنؠEنؠ(اؠFبودنؠEنؠÌکیؠ'ستخ EسئلهؠHؠ/عویؠ'ینؠ'ستؠ©هؠ*صدیقؠ¯رددؠ'ینؠ.انهؠFمیڠ*واندؠFهؠ'زؠ1وابطؠ(اتعبیرؠ/نیاؠHؠFهؠ'زؠ5یرورتؠ'ینؠ/نیاؠEنفردؠ¯رددخ 'ینؠ.انهؠGستؠHؠ/یگرؠFخواهدؠ(ودخ 225 .
 اینجا نیز، تناقض بهیچ رو، تناقض صوری نیست.اگر بخواهیم اصطلاح قدیمی را ارسطوئی را بکار بریم، بایدمان گفت که این تناقض، تاقضی «بالفعل» است. این تناقض دیالکتیکی ریشة عمیق خود را در محتوی دارد، در هستی مشخص، در مبارزه در برخوردها، در نیروهای در رابطه و در برخوردهای موجود در طبیعت، در حیات، در جامعه، در روح انسانی دارد. تنها الف، الف است، این، این همانی بی حرکت، کافی نیست بلکه در واقعیت و در اندیشه، الف در عین حال الف (پریم) و عدم الف (پریم)، بعد الف (سکوند) و ... 
(عدؠ'لفؠ(3کوندة Hؠ... E
 شود.230
    	 '
 تناقض نیز، تناقض هم که علت (علت وجودی) حرکت است، خود متحرک است. در جریان زندگانی، در جریان تحول جامعه، در فراگرد اندیشه، ما می توانیم عناصری را که تناقضشان پنهان و پوشیده می ماند، و چیزی جز یک نایکسانی «تحریک و تیز شده» نیست (راهی که به شرق می رود همان راهی است که به غرب می رود)، متناقض بخوانیم. می توانیم به نیروهائی که مبارزه بی سر و صدائی هستند و تناقض شان می رسد (مثلاً تناقض میان طبقه سوم و فئودالیته در جریان  قرن 18) «
Eتناقضؠ(خوانیمخ Eیؠ*وانیمؠ(هؠFیروهائیؠ©هؠEبارزهؠ(یؠ3رؠHؠ5دائیؠGستندؠHؠ*ناقضؠ4انؠEیؠ1سدؠ(Eثلاًؠ*ناقضؠEیانؠ7بقهؠ3ومؠHؠAئودالیتهؠ/رؠ,ریانؠ Bرنؠ18) «E
 آنکه تناقض میان این مفهوم و رشد ماتریالیسم تاریخی بمنزله رشدی است که به شیوه ای تضییق آمیز وسیله تغییر شرایط سیاسی جنبش کارگری، بدست آمده است. و زمانی که برای اولین دفعه این تناقض بطرزی روشن و واضح در240 تاریخ مارکسیسم ظاهر شده است را می توان با دقت تعیین کرد: آن زمان، زمان «شکست انترناسیونال دوم» و بوجود آمدن جنگ اول جهانی امپریالیستی و ساخته شدن تئوری لنینی امپریالیسم در 1916-1914 بود. هما
/رستؠ"نکهؠ*ناقضؠEیانؠ'ینؠEفهومؠHؠ1شدؠEاتریالیسمؠ*اریخیؠ(منزلهؠ1شدیؠ'ستؠ©هؠ(هؠ4یوهؠ'یؠ*ضییقؠ"میزؠHسیلهؠ*غییرؠ4رایطؠ3یاسیؠ,نبشؠ©ارگری،ؠ(دستؠ"مدهؠ'ستخ Hؠ2مانیؠ©هؠ(رایؠ'ولینؠ/فعهؠ'ینؠ*ناقضؠ(طرزیؠ1وشنؠHؠHاضحؠ/رز40 *اریخؠEارکسیسمؠ8اهرؠ4دهؠ'ستؠ1اؠEیؠ*وانؠ(اؠ/قتؠ*عیینؠ©ردغ "نؠ2مان،ؠ2مانؠ«4کستؠ'نترناسیونالؠ/ومڻ Hؠ(وجودؠ"مدنؠ,نگؠ'ولؠ,هانیؠ'مپریالیستیؠHؠ3اختهؠ4دنؠ*ئوریؠDنینیؠ'مپریالیسمؠ/رؠ1916-1914 (ودخ Gمان
     	'
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     شایستگی بزرگ لوئی آلتوسر در اینست که همگان را وادار کرد مشگلاتی که فرض «وارونه کردن و بر سر پا قراردادن دیالکتیک هگل ببار می آورد را ببیند»: 248
 است که می توان فهمید چرا مارکس در Contribution اظها
Eارکسؠ/رؠContribution 'ظهار
 
E
 کند:255
 انگلس در Anti Duhring از روش د
Hؠ'نگلسؠ/رؠAnti Duhring 'زؠ1وشؠ/ی
     	~
  و در همان حال مارکس خاطرنشان می کند که: 270 
«یک و همان پایه و اساس اقتصادی- منظور دارای یک و همان شرایط بنیادی – تحت تأثیر بیشمار شرایط تجربی مختلف، شرایط طبیعی، روابط اجتماعی، تأثیرات تاریخی خارجی و غیره، ممکن است تفاوت ها و بیش و کمی های بی پایانی بپذیرد که تنها تحلیلی از این شرایط تجربی می تواند آنرا روشن کند». 271
 آنتی تز را می زاید و آنتی تز، تز را در خود جذب می کند ...  
 دیالکتیک تناقض به روش تحلیل ساخت گرا سبب این افتراق ها آنست که صاحبان نظرهای فوق می خواهند برای نظریه هایی که پیدا کرده اند، وسیله بیانی بیابند. در این امر، اصحاب منطق ارسطوئی نیز شریکند، و بدین اعتبار هر دو منطق «ایده آلیستی» هستند چرا که حامل یک فکر مطلق شده اند و در خدمت احکام مطلقی هستند که اذهان اصحاب فلسفه ارسطوئی و جانبداران فلسفه مادی دربارة آغاز و انتهای حرکت این جهان صادر کرده اند. 275 
©هؠ-املؠÌکؠAکرؠEطلقؠ4دهؠ'ندؠHؠ/رؠ.دمتؠ'حکامؠEطلقیؠGستندؠ©هؠ'ذهانؠ'صحابؠAلسفهؠ'رسطوئیؠHؠ,انبدارانؠAلسفهؠEادیؠ/ربارةؠ"غازؠHؠ'نتهایؠ-رکتؠ'ینؠ,هانؠ5ادرؠ©ردهؠ'ندخ 275 '
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«در نظر هگل، هستی و عدم هستی دو وجه یک واقعیت اند و همزمان یکدیگرند. این دو در تولید و ایجاد موجودات متحد می شوند. هیچیک را به تنهائی نمی توان در نظر آورد. هستی محض و عدم هستی محض، دو تجریدی هستند که تنها اجتماعشان مبنی و اساس واقعیت مشخص و ملموس قرار می گیرند».280 
     '
«اگر ما گستاخی سرسختانه پرودن را درباره هگلیانیسم داشتیم می گفتیم: خرد محض در خود، خود را از خویش مشخص می کند. معنی این حرف چیست؟ خرد غیر مجرد مشخصی که در بیرون از خود نه جائی دارد که بتواند خود را بر آن بنهد و نه موضوعی  که بتواند خود را با آن بربنهد و نه فاعل و عاملی که بتواند با آن ترکیب شود، ناگزیر است با بر نهادن خود، با برابر نهادن خود، و با ترکیب کردن خود، در عین حال که بدور خود می چرخد، جست زند. بر نهاد (وضع) برابر نهاد (وضع مقابل)، ترکیب (هم نهاد - وضع مجامع) به زبان یونانی «تز» «آنتی تز» سنتز. اما به کسانی که با زبان هگلی آشنائی ندارند، می گوئیم که فرمول دینی و مقدس وی اینست که: اثبات، نفی و نفیِ نفی ....»
 آنچه که هست، هر آنچه بر روی زمین و زیر آب می زید، جز یک حرکتی زنده نیست، بدینسان حرکت تاریخ روابط اجتماعی را حاصل می گرداند، حرکت صنعتی به ما محصولات صنعتی می دهد و ... و ... هما
Gرؠ"نچهؠ©هؠGست،ؠGرؠ"نچهؠ(رؠ1ویؠ2مینؠHؠ2یرؠ"بؠEیؠ2ید،ؠ,زؠÌکؠ-رکتیؠ2ندهؠFیست،ؠ(دینسانؠ-رکتؠ*اریخؠ1وابطؠ'جتماعیؠ1اؠ-اصلؠEیؠ¯رداند،ؠ-رکتؠ5نعتیؠ(هؠEاؠEحصولاتؠ5نعتیؠEیؠ/هدؠHؠ... Hؠ... Gمان
 	این روش مطلق چیست؟ تجرید حرکت. تجرید حرکت چیست؟ حرکت در حالت مجرد. حرکت در حالت مجرد چیست؟ فرمول خالصاً منطقی حرکت یا حرکت خرد محض چگونه انجام می گیرد؟ با بر نهادن، برابر نهاد و ترکیب (یا هم نهادن) ... 
'نجامؠEیؠ¯یرد؟ؠ(اؠ(رؠFهادن،ؠ(رابرؠFهادؠHؠ*رکیبؠ(ÌاؠGمؠFهادنة ... Ì
  این روش است که در عین حال استقراء و استنتاج و دیالکتیک و تعیین تابع و متغیر را برای تحلیل واقعیت در هم می آمیزد ...  
 دیالکت تناقض متوجه این امر بوده اند که باز کردن مفهوم بسته «رشد روابط تولیدی» یعنی دخالت دادن طبیعت نه بعنوان شرط بلکه بعنوان عامل ایجاد تضاد طبقاتی، کار دیالکتیک را یکسره می کند، از این رو مفهوم «رشد روابط تولیدی» نه تنها دربارة جامعه اولیه مبهم مانده است بلکه دربارة دوره های تاریخی حتی دربارة جامعه سرمایه داری نیز به روشنی بیان نشده است. توضیح آنکه اگر در جامعه اولیه تضاد طبقاتی وجود داشت، تغییرات مناسبات با طبیعت را می شد (هر چند به غلط) تغییرات شرایط خواند و مدعی شد که این تغییرات از طریق تضادهای طبقاتی اثر می بخشند. و اگر پذیرفته می شد که برای ایجاد حرکت یعنی تضاد لااقل در آغاز حضور و عمل یک عامل خارجی لازم است. در مورد ماده نیز همین عامل لازم می آید و پای ماتریالیسم و دیالکتیک لنگ می گشت. چرا که در نظریه حرکت ماده مستند به اصل نفی در نفی است. ساده سخن آنکه اگر در جامعه اولیه وجود تضاد طبقاتی فرض شده بود، می شد گفت تغییر روابط انسان و طبیعت شرایط رشد آنرا فراهم آورده است، اما وقتی فرض اینست که در آن جامعه تضاد طبقاتی نبوده است «تولید کشاورزی (و البته پیدایش انرژی و ...) 
©هؠ/رؠFظریهؠ-رکتؠEادهؠEستندؠ(هؠ'صلؠFفیؠ/رؠFفیؠ'ستخ 3ادهؠ3خنؠ"نکهؠ'گرؠ/رؠ,امعهؠ'ولیهؠHجودؠ*ضادؠ7بقاتیؠAرضؠ4دهؠ(ود،ؠEیؠ4دؠ¯فتؠ*غییرؠ1وابطؠ'نسانؠHؠ7بیعتؠ4رایطؠ1شدؠ"نراؠAراهمؠ"وردهؠ'ست،ؠ'ماؠHقتیؠAرضؠ'ینستؠ©هؠ/رؠ"نؠ,امعهؠ*ضادؠ7بقاتیؠFبودهؠ'ستؠ«*ولیدؠ©شاورزیؠ(Hؠ'لبتهؠ~یدایشؠ'نرژیؠHؠ...) (
 سئوال سوم: روابط یک مجموعه، مثلاً یک جامعه با جامعه های دیگر و با پدیده های طبیعی کدامهایند؟ آیا تأثیرات این جامعه ها و طبیعت بر یکدیگر، از طریق تناقضهای درونی بعمل می آیند و تنها نقش شرایط را دارند و یا با یکدیگر روابط آلی برقرار می کنند؟ و آیا این تأثیرات متقابل می توانند ساز و کارهای روابط تز و آنتی تز را قطعاً مختل سازند یا خیر؟ باید گفت: همان سان که گذشت در نوبتی که انگلس عامل خارجی را علت و اسباب ایجاد تضاد طبقاتی دانسته است نحوه اثرگذاری عامل خارجی را روشن نکرده است. بعدها استالین نظریه ساختمان سوسیالیسم در یک کشور را پیش کشید309 و بر آن شد که یک قدرت جهانی مسلط را پی ریزی کند، اصل نفیِ در نفی انگلس و انگلس را حذف کرد و اجزاء مجموعه را که در زبان فلسفه ممکن بود بنا بر مورد متفاوت یا مخالف و یا متضاد 310 یکدیگر باشند، یعنی لازم نبود حتماً و بطور مطلق ضد یکدیگر باشد، بطور مطلق ضدین شمرد311 و عوامل خارجی مورد بی اعتنائی قرار گرفتند. بعدها مائو عوامل خارجی را مؤثر شمرد اما بعنوان شرط تحول که بوسیله علل داخلی مؤثر می شوند 312 بدینحساب، عوامل خارجی، ثانوی هستند و تنها از طریق تناقضهای داخلی است که می توانند عمل کنند: «تخم مرغ تحت حرارت مناسب به جوجه بدل می شود، ولی هیچ حرارتی قادر به آفرینش جوجه از سنگ نیست زیرا اساس تحول این دو متفاوت است».313 
/ربارةؠ3ئوالؠ3ومغ 1وابطؠÌکؠEجموعه،ؠEثلاًؠÌکؠ,امعهؠ(اؠ,امعهؠGایؠ/یگرؠHؠ(اؠ~دیدهؠGایؠ7بیعیؠ©دامهایند؟ؠ"یاؠ*أثیراتؠ'ینؠ,امعهؠGاؠHؠ7بیعتؠ(رؠÌکدیگر،ؠ'زؠ7ریقؠ*ناقضهایؠ/رونیؠ(عملؠEیؠ"یندؠHؠ*نهاؠFقشؠ4رایطؠ1اؠ/ارندؠHؠÌاؠ(اؠÌکدیگرؠ1وابطؠ"لیؠ(رقرارؠEیؠ©نند؟ؠHؠ"یاؠ'ینؠ*أثیراتؠEتقابلؠEیؠ*وانندؠ3ازؠHؠ©ارهایؠ1وابطؠ*زؠHؠ"نتیؠ*زؠ1اؠBطعاًؠEختلؠ3ازندؠÌاؠ.یر؟ؠ(ایدؠ¯فتغ Gمانؠ3انؠ©هؠ¯ذشتؠ/رؠFوبتیؠ©هؠ'نگلسؠ9املؠ.ارجیؠ1اؠ9لتؠHؠ'سبابؠ'یجادؠ*ضادؠ7بقاتیؠ/انستهؠ'ستؠFحوهؠ'ثرگذاریؠ9املؠ.ارجیؠ1اؠ1وشنؠFکردهؠ'ستخ (عدهاؠ'ستالینؠFظریهؠ3اختمانؠ3وسیالیسمؠ/رؠÌکؠ©شورؠ1اؠ~یشؠ©شیدس09 Hؠ(رؠ"نؠ4دؠ©هؠÌکؠBدرتؠ,هانیؠEسلطؠ1اؠ~یؠ1یزیؠ©ند،ؠ'صلؠFفیِؠ/رؠFفیؠ'نگلسؠHؠ'نگلسؠ1اؠ-ذفؠ©ردؠHؠ'جزاءؠEجموعهؠ1اؠ©هؠ/رؠ2بانؠAلسفهؠEمکنؠ(ودؠ(ناؠ(رؠEوردؠEتفاوتؠÌاؠEخالفؠHؠÌاؠEتضادؠ310 Ìکدیگرؠ(اشند،ؠÌعنیؠDازمؠFبودؠ-تماًؠHؠ(طورؠEطلقؠ6دؠÌکدیگرؠ(اشد،ؠ(طورؠEطلقؠ6دینؠ4مردس11 Hؠ9واملؠ.ارجیؠEوردؠ(یؠ'عتنائیؠBرارؠ¯رفتندخ (عدهاؠEائوؠ9واملؠ.ارجیؠ1اؠEؤثرؠ4مردؠ'ماؠ(عنوانؠ4رطؠ*حولؠ©هؠ(وسیلهؠ9للؠ/اخلیؠEؤثرؠEیؠ4وندؠ312 (دینحساب،ؠ9واملؠ.ارجی،ؠ+انویؠGستندؠHؠ*نهاؠ'زؠ7ریقؠ*ناقضهایؠ/اخلیؠ'ستؠ©هؠEیؠ*وانندؠ9ملؠ©نندغ «*خمؠEرغؠ*حتؠ-رارتؠEناسبؠ(هؠ,وجهؠ(دلؠEیؠ4ود،ؠHلیؠGیچؠ-رارتیؠBادرؠ(هؠ"فرینشؠ,وجهؠ'زؠ3نگؠFیستؠ2یراؠ'ساسؠ*حولؠ'ینؠ/وؠEتفاوتؠ'ستڻ.313 H
 این سئوال که آیا اصل تناقض تنها در جامعه صدق می کند و یا درباره تمامی پدیده ها صادق است، باید گفت که گروهی از مارکسیست ها تناقض را عام و مطلق، می دانند. در حقیقت بتدریج که تأسیس «قدرت دینی جدید» بر پایه «ماتریالیسم» در نظر کسانی ضرور آمد که روش دیالکتیک را به «ماده» و ماتریالیسم چسباندند و این دو را یکی ساختند، اصل تناقض، کلید حل معمای خلقت کائنات گردید. هر چند بسیاری کسان که در جانبداری از دیالکتیک سر باز زده اند، مخالف آن بوده اند که «اصول دیالکتیک» به طبیعت و تاریخ تحمیل گردد 318  
(سیاریؠ©سانؠ©هؠ/رؠ,انبداریؠ'زؠ/یالکتیکؠ3رؠ(ازؠ2دهؠ'ند،ؠEخالفؠ"نؠ(ودهؠ'ندؠ©هؠ«'صولؠ/یالکتیکڻ (هؠ7بیعتؠHؠ*اریخؠ*حمیلؠ¯رددؠ318  '
 این دیالکتیک به طبیعت متضمن تناقضی لاینحل است چرا که از سوئی، اصحاب دیالکتیک تناقض دعوی نوبنو شدن علم را می کنند و از سوی دیگر «علم» خویش را ثابت و لایتغیر می شمارند. و اگر دیالکتیک بعنوان روش برای شناخت پدیده انسان که هست بکار نرود و هر پدیده ای بر آن منطبق فرض شود، برای عالم و تجربه علمی و آزمایشگاه ها و ... چه کاری باقی می ماند؟ ممکن است پاسخ داده شود که یافتن تناقض درونی پدیده ها و چگونگی حل آنها و فراگرد صیرورت پدیده ها، اینها هستند موضوع علم و بنابراین چون تناقض ها نوبنو می شوند، تجربه های علمی نیز نوبنو می شوند و بدینسان برای دانش همه کار باقی می ماند. اما این سخن تنها ظاهری آراسته دارد و در حقیقت تناقض مذکور را برطرف نمی کند، زیرا همان سان که دربارة «جامعه» که امر واقعی به مراتب پیچیده تر و بغرنج تر از پدیده های طبیعی است، با مدد دیالکتیک تناقض از ابتدا تا انتها شناخته شمرده شد و از پیش «سرانجام» آن معین گشت و برای جامعه شناسی چیزی جز آموزش و شرح «تقریرات و یا انطباق بر امور فرعی (که بنیانگذاران مکتب فرصت مطالعه نیافته بودند و ...) 
,زؠ"موزشؠHؠ4رحڠ«*قریراتؠHؠÌاؠ'نطباقؠ(رؠ'مورؠAرعیؠ(©هؠ(نیانگذارانؠEکتبؠAرصتؠEطالعهؠFیافتهؠ(ودندؠHؠ...) (
     "
     /
 تعریف دیالکتیک این خطر را در بر دارد که وحدت «مخالفها و ضدها» که در آن هر یک با دیگری مقابل می شوند و بر یکدیگر عمل می کنند، متضمن رجحان این نظر که «اضداد» در یک وحدت بر اثر عمل متقابل با یکدیگر سازش می کنند بر نظری است که سازش «اضداد» را غیرممکن می داند صاحب کتاب ادامه می دهد که: بخلاف نظر انگلس، مطلق وجود دارد لنین و مائو تسه دونگ می گویند که مطلق وجود دارد: «وحدت اضداد» نسبی است و مبارزه میان اضدادی که متقابلاً یکدیگر را دفع می کنند، مطلق است».326 3- انگ
'ینؠ*عریفؠ/یالکتیکؠ'ینؠ.طرؠ1اؠ/رؠ(رؠ/اردؠ©هؠHحدتؠ«EخالفهاؠHؠ6دهاڻ ©هؠ/رؠ"نؠGرؠÌکؠ(اؠ/یگریؠEقابلؠEیڠ4وندؠHؠ(رؠÌکدیگرؠ9ملؠEیؠ©نند،ؠEتضمنؠ1جحانؠ'ینؠFظرؠ©هؠ«'ضدادڻ /رؠÌکؠHحدتؠ(رؠ'ثرؠ9ملؠEتقابلؠ(اؠÌکدیگرؠ3ازشؠEیؠ©نندؠ(رؠFظریؠ'ستؠ©هؠ3ازشؠ«'ضدادڻ 1اؠ:یرممکنؠEیؠ/اندؠ5احبؠ©تابؠ'دامهؠEیؠ/هدؠ©هغ (خلافؠFظرؠ'نگلس،ؠEطلقؠHجودؠ/اردؠDنینؠHؠEائوؠ*سهؠ/ونگؠEیؠ¯ویندؠ©هؠEطلقؠHجودؠ/اردغ «Hحدتؠ'ضدادڻ Fسبیؠ'ستؠHؠEبارزهؠEیانؠ'ضدادیؠ©هؠEتقابلاًؠÌکدیگرؠ1اؠ/فعؠEیؠ©نند،ؠEطلقؠ'ستڻ.326 3- 'نگل
 کتاب هگل تا مارکس نیز بر آنست که مارکس و انگلس میان دیالکتیک طبیعت و دیالکتیک تاریخ و دیالکتیک آزادی فرق می گذاشتند، انگلس دیالکتیک طبیعت را دور و تکرار می دانسته است.328    ✀䔆
 در تفسیر گفته مارکس می نویسد: «مقصود مارکس از «نفیِ در نفی» تنها آنست که بورژوازی با تمرکز سرمایه، مالکیت کارگر مستقل را نابود می کند و بدینکار حذف هرگونه مالکیت خصوصی را وسیله پرولتاریا، ضرور و بطور عینی ممکن می سازد ....» 
     (
     4-  GرؠHاحد
 فرض گردد هر شیئ ای که واحد است در فراگرد تطور و رشد در اضداد دو می شود، مبدأ «عدم تناقض» و اصل هوهویه بکرسی قبول نشسته است اما اگر تنها یک بار و در یک زمان در پدیده نه تناقض و نه تضاد درونی نبوده و ایجاد شده و از آن پس اساس و بنیاد پدیده گشته باشد، چه ایرادی ببار می آورد؟ زیرا که از آن بار و آن زمان ببعد همواره اصل تناقض حکومت میراند! بظاهر ایرادی وجود ندارد اما در واقع ایراد بسیار مهمی پیش می آید زیرا بحث بر سر بود و نبود تناقض نیست. نه اصحاب منطق ارسطوئی و نه جانبداران دیالکتیک هگلی و نه کسانی که شرح و بسط اندیشه توحیدی را وجهه همت خود ساخته اند شک ندارند که در این جهان اضداد وجود دارند، بنابراین بحث بر سر چگونگی ایجاد تضاد است. اگر «تضاد درونی و ذاتی» و در نتیجه مطلق و وحدت نسبی فرض شود و با این برداشت واقعیت مطالعه گردد، همان نتیجه بدست نمی آید که در صورت خارجی شمردن تضاد بدست می آمد. روش علمی حتی المقدور باید از احکام جزئی بری باشد تا شناخت عینی امور را ممکن گرداند از اینرو اگر از ازل اصل هوهویه جاری بوده باشد و در آنی از آن ازل بر اثر عاملی که لزوماً باید خارجی بوده باشد (چون فرض شد که امر یا شیئ، خالی از تضاد بوده است) امر یا شئی ای در اضداد دافع یکدیگر دو شده باشد، اندیشه عملی در درستی این حکم تردید می کند یعنی بجای آنکه با یک چشم تنها در درون بنگرد، با چشمی در درون و با چشمی دیگر در بیرون می نگرد و بدینسان روابط ارگانیکی را مطالعه می کند که میان اجزاء مجموعه و «عوامل خارجی» بوجود آمده و تناقض را بوجود آورده اند. در حقیقت اگر در صبح ازل عا Sartre; Question de Méthode ملی خا
/یگرؠ/رؠ(یرونؠEیؠFگردؠHؠ(دینسانؠ1وابطؠ'رگانیکیؠ1اؠEطالعهؠEیؠ©ندؠ©هؠEیانؠ'جزاءؠEجموعهؠHؠ«9واملؠ.ارجیڻ (وجودؠ"مدهؠHؠ*ناقضؠ1اؠ(وجودؠ"وردهؠ'ندخ /رؠ-قیقتؠ'گرؠ/رؠ5بحؠ'زلؠ9اؠSartre; Question de Méthode Eلیؠ.ار
     E
 دوران ترکیب دو منطق ارسطوئی و دیالکتیک تناقض بسر می رسد. دیگر در آغاز و انتهای فراگرد اصل هوهویه ارسطوئی و در فاصله، دیالکتیک تناقض حکومت نمی رانند، بلکه از ابتدا تا انتها حکمروائی با دیالکتیک تناقض است. و نیز دوران تز و آنتی تز و سنتز در وجهی بپایان می رسد و در وجهی دیگر ادامه می یابد: متناقضان جای متناقضین را می گرند اما در عین حال در میان این متناقضان، متناقض وجود دارند که بعنوان عمده و اصلی از بقیه ممتاز می شوند تا با یکدیگر گلاویز شوند و «پروسه» جدید را بوجد آورند. متناقضان در یک «پروسه مرکب» تشکیل زوجهائی را می دهند:346  
 مائو بظاهر اشکالات و ایرادات بسیاری را رفع کرده است. الا اینکه در بحث از «مقام تخاصم در تناقض» وی رشته ها را پنبه می کند:»347 
(دینقرارؠEائوؠ(ظاهرؠ'شکالاتؠHؠ'یراداتؠ(سیاریؠ1اؠ1فعؠ©ردهؠ'ستخ 'لاؠ'ینکهؠ/رؠ(حثؠ'زؠ«Eقامؠ*خاصمؠ/رؠ*ناقضڻ Hیؠ1شتهڠGاؠ1اؠ~نبهؠEیؠ©ندغ»347 H
 نظر پدیده یک مسیر و یک سرنوشت بیشتر نمی تواند پیدا کند. حال آنکه در عالم واقع مسیرها و سرنوشت ها بی نهایت اند. تخم مرغ می تواند بگندد و یا جوجه بشود. حرارت نقش آفریننده را ندارد بلکه به نطفه تخم مرغ امکان می دهد مواد خارجی (زرده تخم مرغ و اکسیژن هوا و ...) 
(نابراین،ؠFظرؠ~دیدهؠÌکؠEسیرؠHؠÌکؠ3رنوشتؠ(یشترؠFمیؠ*واندؠ~یداؠ©ندخ -الؠ"نکهؠ/رؠ9المؠHاقعؠEسیرهاؠHؠ3رنوشتؠGاؠ(یؠFهایتؠ'ندخ *خمؠEرغؠEیؠ*واندؠ(گنددؠHؠÌاؠ,وجهؠ(شودخ -رارتؠFقشؠ"فرینندهؠ1اؠFداردؠ(لکهؠ(هؠFطفهؠ*خمؠEرغؠ'مکانؠEیؠ/هدؠEوادؠ.ارجیؠ(2ردهؠ*خمؠEرغؠHؠ'کسیژنؠGواؠHؠ...) 1
      5- *ناقض
G
« ... 3ت
«اگر یکی از طرفها بطور برگشت ناپذیری جا و موقع مسلط را در روابط «تضاد» بدست آورد، شکل جامعه در کلیت خویش تغییر می کند. و اگر هموزنی قوا امکان تغییر مکان را به یکی از طرفها ندهد و هیچکدام نتوانند جا و موقع مسلط را بیابند، در حذف متقابل هر دو طرف «تضاد» فراگرد خود پایان می پذیرد، حل یک «تضاد» ایجاب می کند چیزی ناپدید گردد. دیالکتیک ماتریالیستی همانند دیالکتیک هگلی، بر آن نیست که یکی از طرفها در مرگ نیز خود را حفظ می کند».364 
Fاپدیدؠ¯رددخ /یالکتیکؠEاتریالیستیؠGمانندؠ/یالکتیکؠGگلی،ؠ(رؠ"نؠFیستؠ©هؠÌکیؠ'زؠ7رفهاؠ/رؠEرگؠFیزؠ.ودؠ1اؠ-فظؠEیؠ©ندڻ.364 Ì
 به تعبیری بهتر، دیالکتیک مرگ را تقسیم می کند! در حقیقت، در شرایط برخورد آمیز از قماش جدید، طرف مغلوب خود را نگاه می دارد: بدینقرار بورژوازی در دیکتاتوری پرولتاریا در شکل یعنی استمرار حقوق و در شکل ذهنی نفوذ در حزب خود نگاه می دارد. طرفی هم هست که به تمام و کمال می میرد و هیچ اثری از خود بجا نمی گذارد: براستی و آن طرف بورژوازی است چرا که از بورژوازی بمثابه واپسین وارث تاریخ بهره کشان، چیزی باقی نخواهد ماند ... باید در دیالکتیک اندیشید، نه تنها مرگ سرنوشت این طرف است بلکه خاکستر وی نیز ناپدید خواهد شد ...»365 
 اگر مراد از تخریب متقابل همین باشد که آلن بادیو شرح می کند، لاجزم هر فراگردی یا با از بین رفتن طرفین «تضاد» بپایان می رسد (که معلوم نیست چسان و چگونه و از آن جامعه چه بر جا می ماند و ...) 
(رؠ,اؠEیؠEاندؠHؠ...) Ì
 در بحث از تناقض عمده و جهت عمده تناقض، سخنی دارد که هر چند با نظر وی دربارة «عوامل خارجی» ناسازگار است، اما در سیر اندیشه دیالکتیک تناقض جائی مهم دارد. در نظریه های پیشینیان وی نیز، به اشاره و صراحت همین معانی آمده اند، الا اینکه در نزد مائو صراحت ویژه ای یافته است. وی می نویسد: 369 
      6- *حویل
/
     '
 آنست که متغیر زمان T=°. 
Eفروضؠ"نستؠ©هؠEتغیرؠ2مانؠT=°. /
     (
 (ر
 گفته است که «دیالکتیک هگلی را که سر بر زمین و قاعده بر هوا دارد باید سر و پا کرد تا از دل کلوخه سنگ عرفانی، هسته عقلانی را بیرون کشید».382 
Eارکسؠ¯فتهؠ'ستؠ©هؠ«/یالکتیکؠGگلیؠ1اؠ©هؠ3رؠ(رؠ2مینؠHؠBاعدهؠ(رؠGواؠ/اردؠ(ایدؠ3رؠHؠ~اؠ©ردؠ*اؠ'زؠ/لؠ©لوخهؠ3نگؠ9رفانی،ؠGستهؠ9قلانیؠ1اؠ(یرونؠ©شیدڻ.382 "
     ,
 (ر
 برای آنکه اضداد را به عناصر سازنده یک ساخت بدل سازد، بر اساس این بیان لنین که تغییر یک نظام از «ضعیف ترین حلقه» ها آغاز می گیرد و تمام نظام را به تغییر وا می دارد، برداشتی از تناقض بدست می دهد غیر از برداشت هایی که دیگران بدست داده اند: برای آنکه یک حزب انقلابی بتواند بر دشمن غلبه کند باید هم از لحاظ سازمانی و هم از لحاظ شعور و وجدان از چنان وحدت بی غش و تمام عیاری برخوردار باشد که محل کمترین رخنه در آن نباشد. اگر در ضعیف ترین حلقه یک نظام چنین حزبی وجود بهم رساند، انقلاب در آنجا با پیروزی حزب انقلابی سرانجام می گیرد، چرا انقلاب در روسیه ممکن شد؟ برای آنکه با جنگ جهانی اول بشریت وارد یک وضعیتی گردید که بطور عینی انقلابی بود ... رقابت انحصارها جنگ را ناگزیر می کرد. ما همین جنگ توده های عظیمی را که گرفتار رنجهای پایان ناپذیر بودند دست در کار می کرد تجربه و دهشت، جنگ در تمامی کشورها مایه بیداری و موجب برخاستن صدا به اعتراض علیه استثمار در طول یک قرن را فراهم می آورد. با وجود آنکه توده های مردم اروپا به اعتراض و انقلاب می گرائیدند، اما این در روسیه دقیقاً در «عقب افتاده» ترین کشور اروپائی  بود که انقلاب پیروز می شد. سبب بنیادی این فیروزی آن بود که روسیه در نظام دولت های سرمایه داری، ضعیف ترین حلقه ها را تشکیل می داد. جنگ اول این ضعف را فزونتر و شدت گرفتن آن را سرعت بخشید. جنگ به تنهائی عامل ایجاد آن نبود. این ضعف نتیجه این خواسته بود که همة «تضاد» های تاریخی متصور، در یک دولت انباشت می شدند 388 و بجان هم می افتادند389: «
'نقلابؠ/رؠ1وسیهؠEمکنؠ4د؟ؠ(رایؠ"نکهؠ(اؠ,نگؠ,هانیؠ'ولؠ(شریتؠHاردؠÌکؠHضعیتیؠ¯ردیدؠ©هؠ(طورؠ9ینیؠ'نقلابیؠ(ودؠ... 1قابتؠ'نحصارهاؠ,نگؠ1اؠFاگزیرؠEیؠ©ردخ EاؠGمینؠ,نگؠ*ودهؠGایؠ9ظیمیؠ1اؠ©هؠ¯رفتارؠ1نجهایؠ~ایانؠFاپذیرؠ(ودندؠ/ستؠ/رؠ©ارؠEیؠ©ردؠ*جربهؠHؠ/هشت،ؠ,نگؠ/رؠ*مامیؠ©شورهاؠEایهؠ(یداریؠHؠEوجبؠ(رخاستنؠ5داؠ(هؠ'عتراضؠ9لیهؠ'ستثمارؠ/رؠ7ولؠÌکؠBرنؠ1اؠAراهمؠEیؠ"وردخ (اؠHجودؠ"نکهؠ*ودهؠGایؠEردمؠ'روپاؠ(هؠ'عتراضؠHؠ'نقلابؠEیؠ¯رائیدند،ؠ'ماؠ'ینؠ/رؠ1وسیهؠ/قیقاًؠ/رؠ«9قبؠ'فتادهڻ *رینؠ©شورؠ'روپائیؠ (ودؠ©هؠ'نقلابؠ~یروزؠEیؠ4دخ 3ببؠ(نیادیؠ'ینؠAیروزیؠ"نؠ(ودؠ©هؠ1وسیهؠ/رؠFظامؠ/ولتؠGایؠ3رمایهؠ/اری،ؠ6عیفؠ*رینؠ-لقهؠGاؠ1اؠ*شکیلؠEیؠ/ادخ ,نگؠ'ولؠ'ینؠ6عفؠ1اؠAزونترؠHؠ4دتؠ¯رفتنؠ"نؠ1اؠ3رعتؠ(خشیدخ ,نگؠ(هؠ*نهائیؠ9املؠ'یجادؠ"نؠFبودخ 'ینؠ6عفؠFتیجهؠ'ینؠ.واستهؠ(ودؠ©هؠGمةؠ«*ضادڻ Gایؠ*اریخیؠEتصور،ؠ/رؠÌکؠ/ولتؠ'نباشتؠEیؠ4دندؠ388 Hؠ(جانؠGمؠEیؠ'فتادندس89: «*
»های یک رژیم فئودال که، تحت پوشش دروغین کشیشان بر توده عظیم روستائی «عامی غیر متمدن» آنهم در سپیده دم قرن بیستم با سبعیتی فرمان می راند ه پابپای بزرگ شدن تهدید، شدت می گرفت، این وضعیت عصیان دهقانی را با انقلاب کارگری نزدیک می کرد. «تضاد»های استثمار سرمایه داری  امپریالیستی رشد یافته که به مقیاس وسیع شهرهای بزرگ و حومه آنها و مناطق معدنی و نفتی و غیره را فرا می گرفت و «تضاد»های استثمار و جنگهای استعماری که به خلقها در تمامت خود تحمیل می شد، و «تضاد» غول آسا میان درجه رشد روشهای تولید سرمایه داری (...) و د
GایؠÌکؠ1ژیمؠAئودالؠ©ه،ؠ*حتؠ~وششؠ/روغینؠ©شیشانؠ(رؠ*ودهؠ9ظیمؠ1وستائیؠ«9امیؠ:یرؠEتمدنڻ "نهمؠ/رؠ3پیدهؠ/مؠBرنؠ(یستمؠ(اؠ3بعیتیؠAرمانؠEیؠ1اندؠGؠ~ابپایؠ(زرگؠ4دنؠ*هدید،ؠ4دتؠEیؠ¯رفت،ؠ'ینؠHضعیتؠ9صیانؠ/هقانیؠ1اؠ(اؠ'نقلابؠ©ارگریؠFزدیکؠEیؠ©ردخ «*ضادڻGایؠ'ستثمارؠ3رمایهؠ/اریؠ 'مپریالیستیؠ1شدؠÌافتهؠ©هؠ(هؠEقیاسؠHسیعؠ4هرهایؠ(زرگؠHؠ-ومهؠ"نهاؠHؠEناطقؠEعدنیؠHؠFفتیؠHؠ:یرهؠ1اؠAراؠEیؠ¯رفتؠHؠ«*ضادڻGایؠ'ستثمارؠHؠ,نگهایؠ'ستعماریؠ©هؠ(هؠ.لقهاؠ/رؠ*مامتؠ.ودؠ*حمیلؠEیؠ4د،ؠHؠ«*ضادڻ :ولؠ"ساؠEیانؠ/رجهؠ1شدؠ1وشهایؠ*ولیدؠ3رمایهؠ/اریؠ(...) Hؠ/و
 این مطالب را لنین در متوون بیشماری گفته است و استالین در کنفرانس های آوریل 1924 
Gمةؠ'ینؠEطالبؠ1اؠDنینؠ/رؠEتوونؠ(یشماریؠ¯فتهؠ'ستؠHؠ'ستالینؠ/رؠ©نفرانسؠGایؠ"وریلؠ1924 .
 در عباراتی بسیار واضح خلاصه و بازگو کرده است. نابرابری رشد سرمایه داری، از وراثت جنگ 1914 
/رؠ9باراتیؠ(سیارؠHاضحؠ.لاصهؠHؠ(ازگوؠ©ردهؠ'ستخ Fابرابریؠ1شدؠ3رمایهؠ/اری،ؠ'زؠHراثتؠ,نگؠ1914 (
 انقلاب روسیه انجامید چرا که روسیه ضعیف ترین حلقه زنجیر کشورهای امپریالیست بود ... 391
 مارکس و انگلس که گفته بودند «تاریخ همواره از جنبه بدش پیش می رود392 مقصودی غیر از این داشته اند؟ بپذیریم که مقصود از «جنبه بد» از نظر کسانی است که بر آن حکومت می رانند .... 393∀䐆
 آزمونهای علمی (در روسیه) و تفسیر نظری آنها را چگونه می توان جمعبندی کرد جز اینکه بگوئیم هر آزمایش انقلابی مارکسیستی نشان می دهد که اگر «تضاد» تطور عموم (اما تضاد اینک خاص خاص شده است: «تضاد» میان نیروهای تولید و روابط تولید که بطور اساسی در «تضاد» میان طبقات متخاصم تجسم یافته است) برای توصیف وضعیتی که در آن انقلاب «در دستور روز» است، کافی است، نمی تواند به همت خود یک «موقعیت انقلابی» را برانگیزد بطریق اولی از ایجاد یک برش و قطع انقلابی و پیروزگرداندن انقلاب عاجر است.394  
Eیؠ*وانؠ,معبندیؠ©ردؠ,زؠ'ینکهؠ(گوئیمؠGرؠ"زمایشؠ'نقلابیؠEارکسیستیؠFشانؠEیؠ/هدؠ©هؠ'گرؠ«*ضادڻ *طورؠ9مومؠ('ماؠ*ضادؠ'ینکؠ.اصؠ.اصؠ4دهؠ'ستغ «*ضادڻ EیانؠFیروهایؠ*ولیدؠHؠ1وابطؠ*ولیدؠ©هؠ(طورؠ'ساسیؠ/رؠ«*ضادڻ Eیانؠ7بقاتؠEتخاصمؠ*جسمؠÌافتهؠ'ستة (رایؠ*وصیفؠHضعیتیؠ©هؠ/رؠ"نؠ'نقلابؠ«/رؠ/ستورؠ1وزڻ 'ست،ؠ©افیؠ'ست،ؠFمیؠ*واندؠ(هؠGمتؠ.ودؠÌکؠ«Eوقعیتؠ'نقلابیڻ 1اؠ(رانگیزدؠ(طریقؠ'ولیؠ'زؠ'یجادؠÌکؠ(رشؠHؠBطعؠ'نقلابیؠHؠ~یروزگرداندنؠ'نقلابؠ9اجرؠ'ستخ394  (
 آنکه این «تضاد» فعال شود، «فعال» بمعنای بریدن (گذار طبقه انقلابی از سازش به قطع کردن و جنگیدن با طبقه حاکم) باید انباشتی از «وضعیات» و «جریان» ها صورت بگیرد بنحوی که منشاء و جهت هر چه باشد، (و تعدادی از آنها لزوماً بلحاظ منشاء و جهت شان، بیگانه و حتی «مطلقاً مخالف» انقلابند) اینها در یک وحدت برای بریدن و قطع کردن گداخته و ذوب گردند: حاصل این مجموعه در هم و با هم گداخته اتفاق اکثریت انبوه توده های مردم در هجوم علیه رژیمی است که طبقات حاکمه آن، از دفاعش ناتوانند. این موقعیت نه تنها «گداز و ذوب» دو شرط بنیادی را در یک «بحران ملی فرید و یگانه» ضرور می کند بلکه هر شرط بنفس خود گداز و ذوب «انباشته ای» از «تضاد»ها را لازم می کند. اگر غیر از این بود چگونه ممکن بود توده های مردمی که به طبقات تقسیم شده بودند (کارگران دهقانان خورده بورژوازی) آگاهانه و یا به ذهنیات مبهم همه با هم علیه رژیم  موجود دست به هجوم برند؟ و ... وقتی در یک موقعیت، انباشت معجزه اثر «تضاد» وارد بازی می شود، تضادهائی که بعضاً از بن با یکدیگر ناهمگونند، «تضاد»هائی که همه یک منشاء و یک جهت ندارند، «تضاد»هایی که در یک سطح و همطراز نیستند و محل عملشان نیز یکی نیست و با وجود اینهمه در یک وحدت برای برش و قطع «می گدازند»، دیگر ممکن نیست به والاو فرید «تضاد» اصلی بسنده کرد. البته «تضاد» بنیادی و اصلی که بر این زمان (زمانی که در آن انقلاب در «دستور روز» است) حکم می راند در تمامی این تضادها «تا گدازشان» در وحدت، و در این وحدت نیز همراه است. اما با وجود این نمی توان بطور قطع مدعی شد که این «تضادها» و «گدازشان» چیزی جز «پدیده محض تضاد» اصلی نیستند. زیرا «وضعیات» و یا جریانها»ئی که آنرا می رسانند، از پدیده محض تنهای آن بیشتر هستند. این وضعیات از روابط تولید منشاء می گیرند که یکی از عناصر در «تضاد» و در عین حال شرط وجودی آن هستند، روبناها و هویت هائی که از آنها مشتق می شوند اما ثبات و دوام و اثربخشی خاص خویش را دارند و اوضاع و احوال بین المللی (که به نوبه خود در مقام عامل تعیین جا و نقش، پای در میان می گذارند) نیز نقش ویژه خویش را بازی می کنند (....) «تضا
,زؠ«~دیدهؠEحضؠ*ضادڻ 'صلیؠFیستندخ 2یراؠ«Hضعیاتڻ HؠÌاؠ,ریانهاڻ&یؠ©هؠ"نراؠEیؠ1سانند،ؠ'زؠ~دیدهؠEحضؠ*نهایؠ"نؠ(یشترؠGستندخ 'ینؠHضعیاتؠ'زؠ1وابطؠ*ولیدؠEنشاءؠEیؠ¯یرندؠ©هؠÌکیؠ'زؠ9ناصرؠ/رؠ«*ضادڻ Hؠ/رؠ9ینؠ-الؠ4رطؠHجودیؠ"نؠGستند،ؠ1وبناهاؠHؠGویتؠGائیؠ©هؠ'زؠ"نهاؠEشتقؠEیؠ4وندؠ'ماؠ+باتؠHؠ/وامؠHؠ'ثربخشیؠ.اصؠ.ویشؠ1اؠ/ارندؠHؠ'وضاعؠHؠ'حوالؠ(ینؠ'لمللیؠ(©هؠ(هؠFوبهؠ.ودؠ/رؠEقامؠ9املؠ*عیینؠ,اؠHؠFقش،ؠ~ایؠ/رؠEیانؠEیؠ¯ذارندة FیزؠFقشؠHیژهؠ.ویشؠ1اؠ(ازیؠEیؠ©نندؠ(....) «*ضاد
-اصلؠ(حث؀*ضادؠHؠ-لؠ"ن؀     (
 با تعریف چنان درست و خوب چیزی که آنرا روش تحقیق من می نامد و با تشریحی، چنان آمیخته با لطف، طرزی که آنرا (در تقریر) بکار برده ام، چه چیز جز دیالکتیک را بیان می کند؟ البته روش تحریر و تقریر باید، بطور قطع و از روی قصد، از شیوه تحقیق مشخص باشد. باید موضوع تحقیق را از آن خود ساخت، بر تمام جزئیات آن احاطه یافت، اشکال مختلف بسط و رشد آنرا تحلیل کرد و حلقه ها و روابط صمیمشان را کشف کرد. وقتی اینکار به سامان رسید و تنها پس از به سامان رسیدن اینکار، حرکت واقعی را می توان در مجموع خویش، تقریر کرد. اگر در این تقریر، توفیق یار بود، به نحویکه حیات ماده (موضوع تحقیق) در ساختمان و صورتی که اندیشه می سازد، در این ساخته تصوری، منعکس گردید، این سراب (یعنی صورت تصوری موضوع مورد مطالعه) می تواند ساخته ای غیر مسبوق به تحقیق بنماید (حال آنکه در واقع مسبوق به محصول تحقیق است). 399  
 بدین قرار به نظر آلتوسر تضاد «خالص و ساده» همان که انگلس می گوید «جمله ای خالی و مجرد از معنی و پوچ است»400 نفی در نفی و در نتیجه «از خود در گذشتن» حرف باطلی است 401  
 (دینؠBرارؠ(هؠFظرؠ"لتوسرؠ*ضادؠ«.الصؠHؠ3ادهڻ Gمانؠ©هؠ'نگلسؠEیؠ¯ویدؠ«,ملهؠ'یؠ.الیؠHؠEجردؠ'زؠEعنیؠHؠ~وچؠ'ستڻ400 Fفیؠ/رؠFفیؠHؠ/رؠFتیجهؠ«'زؠ.ودؠ/رؠ¯ذشتنڻ -رفؠ(اطلیؠ'ستؠ401  /
     '
     البته مائو هیچ نمونه ای از «فراگرد ساده» بدست نمی دهد. و در تمام تحلیل خود جز با فراگردهای بغرنج سر و کار ندارد. این فراگردها با ساختی از «تضاد» های گوناگون و نابرابر آغاز می گیرند: مائو به ما هیچ فراگرد بغرنجی را بمثابه رشد از ساده به بغرنج ارائه نداده است بلکه بعکس بمثابه نتیجه و حاصل فراگردی عرضه کرده که خود نیز بغرنج است ... و اگر به مقدمه 1857 
EائوؠGیچؠFمونهؠ'یؠ'زؠ«Aراگردؠ3ادهڻ (دستؠFمیؠ/هدخ Hؠ/رؠ*مامؠ*حلیلؠ.ودؠ,زؠ(اؠAراگردهایؠ(غرنجؠ3رؠHؠ©ارؠFداردخ 'ینؠAراگردهاؠ(اؠ3اختیؠ'زؠ«*ضادڻ Gایؠ¯وناگونؠHؠFابرابرؠ"غازؠEیؠ¯یرندغ Eائوؠ(هؠEاؠGیچؠAراگردؠ(غرنجیؠ1اؠ(مثابهؠ1شدؠ'زؠ3ادهؠ(هؠ(غرنجؠ'رائهؠFدادهؠ'ستؠ(لکهؠ(عکسؠ(مثابهؠFتیجهؠHؠ-اصلؠAراگردیؠ9رضهؠ©ردهؠ©هؠ.ودؠFیزؠ(غرنجؠ'ستؠ... Hؠ'گرؠ(هؠEقدمهؠ1857 E
 آنکه یک «تضادی» بر «تضادهای» دیگر سلطه بجوید، باید که واحد بغرنجی که این «تضاد» در آن جلوه گر است، یک واحد ساخت یافته باشد و این ساخت ایجاب کند که میان «تضاد» رابطه سلطه - تابعیت، برقرار باشد .... 
 در زیرنویس صفحه 212 کتاب خود قول مارکس را حجت صحت مدعای خود قرار می دهد: زیباترین استدلال بر ثبات ساخت شیوه تولید مسلط (در بر دارنده «تضاد» اصلی) در دوره آشکار وابستگی ها و مشروط بدون های متقابل را مارکس در مقدمه بدست می دهد. مارکس وقتی همگونی تولید و مصرف و توزیع از راه مبادله را تحلیل می کند، این استدلال را بدست می دهد: «برای طرفدار هگل، قضیه ساده است، تولید و مصرف همگونند «اما این یک کج فهمی تمام عیار است نتیجه ای که ما بدان می رسیم این نیست که تولید و توزیع و مبادله و مصرف همگونند، بلکه اینست که همه اینها عناصر یک کلیت هستند، هویت های نسبی در درون یک وحدت بشمار می روند ...»408 در کل
"لتوسرؠ/رؠ2یرنویسؠ5فحهؠ212 ©تابؠ.ودؠBولؠEارکسؠ1اؠ-جتؠ5حتؠEدعایؠ.ودؠBرارؠEیؠ/هدغ 2یباترینؠ'ستدلالؠ(رؠ+باتؠ3اختؠ4یوهؠ*ولیدؠEسلطؠ(/رؠ(رؠ/ارندهؠ«*ضادڻ 'صلیة /رؠ/ورهؠ"شکارؠHابستگیؠGاؠHؠEشروطؠ(دونؠGایؠEتقابلؠ1اؠEارکسؠ/رؠEقدمهؠ(دستؠEیؠ/هدخ EارکسؠHقتیؠGمگونیؠ*ولیدؠHؠEصرفؠHؠ*وزیعؠ'زؠ1اهؠEبادلهؠ1اؠ*حلیلؠEیؠ©ند،ؠ'ینؠ'ستدلالؠ1اؠ(دستؠEیؠ/هدغ «(رایؠ7رفدارؠGگل،ؠBضیهؠ3ادهؠ'ست،ؠ*ولیدؠHؠEصرفؠGمگونندؠ«'ماؠ'ینؠÌکؠ©جؠAهمیؠ*مامؠ9یارؠ'ستؠFتیجهڠ'یؠ©هؠEاؠ(دانؠEیؠ1سیمؠ'ینؠFیستؠ©هؠ*ولیدؠHؠ*وزیعؠHؠEبادلهؠHؠEصرفؠGمگونند،ؠ(لکهؠ'ینستؠ©هؠGمهؠ'ینهاؠ9ناصرؠÌکؠ©لیتؠGستند،ؠGویتؠGایؠFسبیؠ/رؠ/رونؠÌکؠHحدتؠ(شمارؠEیؠ1وندؠ...»408 /رؠ©لی
 هویت تولیدتعیین کننده جای نقشهای عناصر دیگر است. بنابراین تولید متعین به مصرف، به توزیع، به مبادله «که بنوبه خود متعین هستند، تعین می بخشد. تولید، به روابط متقابلاً متعین این وهله ها (مبادله توزع و مصرف) نیز نظم و قاعده می بخشد. راست بخواهی، تولید نیز در شکل منحصری به نوبه خود «وسیله عوامل دیگر متعین می گردد». 409
 اگر شرایط چیزی جز وجود فعلی یک کل بغرنج نیستند خود تضادهای «این کل بغرنج نیز هستند411 هر یک از این «تضادها»، رابطه آلی (ارگانیک) را که با «تضاد»های دیگر در ساخت شیوه تولید مسلط (در برگیرندة «تضاد» اصلی)، کل بغرنج دارد، در خود منعکس می کند. این بدانخاطر است که هر «تضاد»ی (در روابط خاص نابرابری با «تضادهای» دیگر و در روابط نابرابری خاص میان دو وجه خود) ساخت در برگیرندة «تضاد» اصلی و مسلط یک مجموعه و کل بغرنج را که در آن وجود دارد در خود منعکس می کند. بنابراین هر «تضادی» وجود فعلی این کل و «شرایط» فعلی، که با آنها یکی می شود را در خود منعکس می کند ...412 و نی
©لؠ(غرنجؠ/ارد،ؠ/رؠ.ودؠEنعکسؠEیؠ©ندخ 'ینؠ(دانخاطرؠ'ستؠ©هؠGرؠ«*ضادڻÌؠ(/رؠ1وابطؠ.اصؠFابرابریؠ(اؠ«*ضادهایڻ /یگرؠHؠ/رؠ1وابطؠFابرابریؠ.اصؠEیانؠ/وؠHجهؠ.ودة 3اختؠ/رؠ(رگیرندةؠ«*ضادڻ 'صلیؠHؠEسلطؠÌکؠEجموعهؠHؠ©لؠ(غرنجؠ1اؠ©هؠ/رؠ"نؠHجودؠ/اردؠ/رؠ.ودؠEنعکسؠEیؠ©ندخ (نابراینؠGرؠ«*ضادیڻ HجودؠAعلیؠ'ینؠ©لؠHؠ«4رایطڻ Aعلی،ؠ©هؠ(اؠ"نهاؠÌکیؠEیؠ4ودؠ1اؠ/رؠ.ودؠEنعکسؠEیؠ©ندؠ...412 HؠFیز
 «ش
«4ر
 نظر آلتوسر از نظر هگل جدا و به نظر ساخت گرایان نزدیک می شود. زمان و لحظه «فعلی» و «حال» (T=0) مط
(دینقرار،ؠFظرؠ"لتوسرؠ'زؠFظرؠGگلؠ,داؠHؠ(هؠFظرؠ3اختؠ¯رایانؠFزدیکؠEیؠ4ودخ 2مانؠHؠDحظهؠ«Aعلیڻ Hؠ«-الڻ (T=0) Eطل
 رو چاره جز آن نیست که توضیحات وی را پی گیریم تا مگر نظرهای وی واضح گردند: وی قولی را از مائو نقل می کند و خود آنرا تفسیر می کند تا بر پایه تفسیر خود، نظر که دارد، بکرسی بنشاند: ... 1- گذا
,زؠ"نؠFیستؠ©هؠ*وضیحاتؠHیؠ1اؠ~یؠ¯یریمؠ*اؠEگرؠFظرهایؠHیؠHاضحؠ¯ردندغ HیؠBولیؠ1اؠ'زؠEائوؠFقلؠEیڠ©ندؠHؠ.ودؠ"نراؠ*فسیرؠEیؠ©ندؠ*اؠ(رؠ~ایهؠ*فسیرؠ.ود،ؠFظرؠ©هؠ/ارد،ؠ(کرسیؠ(نشاندغ ... 1- ¯ذار
 یعنی جانشین شدن یک «ضد» بجای «ضد» دیگر در شرایط معین. و این یعنی آنکه «تضادها» در نقش و جنبه خویش جانشین یکدیگر می شوند (ما- یعنی آلتوسر- پدیده جانشین را جا عوض کردن می خوانیم)! 416  2- «همگو
Ìعنیؠ,انشینؠ4دنؠÌکؠ«6دڻ (جایؠ«6دڻ /یگرؠ/رؠ4رایطؠEعینخ Hؠ'ینؠÌعنیؠ"نکهؠ«*ضادهاڻ /رؠFقشؠHؠ,نبهؠ.ویشؠ,انشینؠÌکدیگرؠEیؠ4وندؠ(Eاح Ìعنیؠ"لتوسرح ~دیدهؠ,انشینؠ1اؠ,اؠ9وضؠ©ردنؠEیؠ.وانیمة! 416  2- «Gمگون
» 
 '
 در یک وحدت واقعی ما (یعنی آلتوسر) این پدیده «گذار» را تراکم می نامیم. در حقیقت این درس بزرگ پراتیک است که به ما می آموزد که ساخت در بردارنده «تضاد» مسلط ثابت می ماند اما کاربُرد نقش ها تغییر می کند: تضاد اصلی، تضاد فرعی می شود، یک تضاد فرعی جای تضاد اصلی را می گیرد جنبة اصلی تضاد، جنبة فرعی می شود، جنبة فرعی جنبة اصلی می گردد. همواره یک تضاداصلی و تضادهای فرعی وجود دارند. اما این تضادها در ساخت در بر گیرنده تضاد اصلی که ثابت و پایدار می ماند، نقش عوض می کنند... 417 
 «نقطه ذوب» چندین و چند «تضاد» متراکم می شوند، بطوریکه آن نقطه، نقطه ای می شود که در آن جهش انقلابی صورت می گیرد. 418 
«*ضادڻ EتراکمؠEیؠ4وند،ؠ(طوریکهؠ"نؠFقطه،ؠFقطهؠ'یؠEیؠ4ودؠ©هؠ/رؠ"نؠ,هشؠ'نقلابیؠ5ورتؠEیؠ¯یردخ 418 '
 توجه بدین رهنمودها می توان فهمید چرا قانون بزرگ نابرابری هیچ استثنائی بر نمی دارد. این نابرابری هیچ استثنائی بر نمی دارد چرا که خود یک استثناء نیست: قانونی نیست که حاصل وضعیات خاص (مثلاً  امپریالیسم) یا نتیجه اختلاف رشد کشورها باشد،کاملاً بعکس یک قانون ازلی و مقدم بر این موارد خاص است که در عین آنکه بوجود این موارد بستگی ندارد، می تواند علت این موارد را توضیح دهد. چرا که این نابرابری به هر نوع شکل بندی اجتماعی راجع است خاص هر شکل بندی تمامت وجود و هستی آن است 419 خاص روابط هر شکل بندی با شکل بندیهای اجتماعی دیگر که از لحاظ بلوغ اقتصادی سیاسی و ایدئولوژیک ناهمگونند- است. چرا قانون نابرابری «تضادها»، امکان می دهد که امکان این روابط در حیطه فهم در آید. بنابراین، نابرابری خارجی نیست که (وقتی قوی در ضعیف عمل می کند)، نابرابری درونی را بنیاد می گذارد (فی المثل در برخوردهای «تمدن ها») بلکه بعکس نابرابری داخلی است که نابرابری خارجی را بنیاد می گذارد ... 420
 بنظر آلتوسر نابرابری ذاتی و درونی «تضاد» مارکسیستی است، اینک جای این سئوال پیش می آید که آیا نمی توان در گفته آلتوسر این نتیجه را گرفت که ساخت جهانی جامعه های بشری ثابت است و در این ساخت نه تنها «تضاد»های  مسلط عوض می شود، بلکه با قرار گرفتن «تضاد» فرعی بجای «تضاد» اصلی ابعاد قدرت نیز بزرگتر می شود؟ چنانکه امروزه قدرت آمریکا بعنوان قدرت جهانی مسلط، در مقام مقایسه با قدرت امپراطوری روم، مقایسه فیل و فنجان است. آیا از جمله به این دلیل نبوده است که سارتر این نظریه را آخرین دست آویز بورژوازی می خواند؟ پیش از اینکه جواب این سئوال ها داده شود بار دیگر به سراغ گفته های آلتوسر می رویم: در نظریه مارکسیستی، این سخن که تضاد «محرکه» است بدان معنی است که «تضاد» مبارزه واقعی، برخوردهای واقعی است که در محلهای معین ساخت یک مجموعه بغرنج واقع شده اند. بنابراین بدان معنی است که محل برخورد بر اساس رابطه فعلی «تضادها» در ساخت در برگیرنده «تضاد» اصلی، می تواند تغییر کند. بدان معنی است که تراکم مبارزه در یک محل استراتژیک از جانشین یکدیگر شدن «تضادها» بعنوان «تضاد» اصلی و مسلط جدائی ناپذیر است. بدان معنی است که این پدیده های آلی (ارگانیک) یعنی جا و موقع عوض کردن و تراکم خود هستی و وجود «همگونی اضداد» هستند. تا بدانجا که این پدیده ها شکل کلاً قابل رؤیت جهش یا خیز کیفی را بوجود می آورند. جهشی که بر لحظه و وهله انقلاب مهر تصدیق می زند انقلابی که در آن کلیت از نوشکل و شکل نو می گیرد. بر این اساس، می توان متوجه شد که «غیر خصمانه» «خصمانه» و «انفجاری» سه شکل وجودی «تضادها» هستند. من (آلتوسر) غیر خصمانه را لحظه ای می گیرم که در آن تعیین و تعین متقابل «تضاد»، به شکل جابجا شدن وجود دارد و این شکل غالب است (این همانست که «تغییرات کمی» اصطلاح شده است) خصمانه را لحظه ای می گیرم که در آن تعیین و تعین متقابل به شکل، شکل غالب و مسلط تراکم وجود دارد (مبارزات طبقاتی حاد و در مورد جامعه و بحران نظری در علم و ...) 
(هؠ4کلؠ,ابجاؠ4دنؠHجودؠ/اردؠHؠ'ینؠ4کلؠ:البؠ'ستؠ('ینؠGمانستؠ©هؠ«*غییراتؠ©میڻ 'صطلاحؠ4دهؠ'ستة .صمانهؠ1اؠDحظهؠ'یؠEیؠ¯یرمؠ©هؠ/رؠ"نؠ*عیینؠHؠ*عینؠEتقابلؠ(هؠ4کل،ؠ4کلؠ:البؠHؠEسلطؠ*راکمؠHجودؠ/اردؠ(Eبارزاتؠ7بقاتیؠ-ادؠHؠ/رؠEوردؠ,امعهؠHؠ(حرانؠFظریؠ/رؠ9لمؠHؠ...) H
 
'
 انقلابی را شکل «تضاد» در لحظه ای می شمرم که در آن، تراکم کلی و ناپایدار موجب بند از بند جدا شدن و دوباره مفصل بندی یافتن یک مجموعه یعنی یک ساخت گیری مجدد بر اساس کیفاً جدیدی، می شود ...422
1- دربارة دعوی آلتوسر بر اینکه مارکس جوان متأثر از هگل بوده است و «گذار بی شک و شبهه مارکس» از لیبرالیسم بورژوا رادیکال (1842-1841) به کمو
1- /ربارةؠ/عویؠ"لتوسرؠ(رؠ'ینکهؠEارکسؠ,وانؠEتأثرؠ'زؠGگلؠ(ودهؠ'ستؠHؠ«¯ذارؠ(یؠ4کؠHؠ4بههؠEارکسڻ 'زؠDیبرالیسمؠ(ورژواؠ1ادیکالؠ(1842-1841) (هؠ©مون
 خرده بورژوا (1844-1843) و بعد کم
.ردهؠ(ورژواؠ(1844-1843) Hؠ(عدؠ©مو
 پرولتاریائی (1845-1844) 425 و نظر وی ب
~رولتاریائیؠ(1845-1844) 425 HؠFظرؠHیؠ(ر
 
'
« ... 'گ
« ... اگر هگل گرائی مارکس جوان (از جمله نظریه از خودبیگانگی) چیزی جز یک ایدئولوژی نیست ... ، پس تکلیف دیالکتیک چه می شود .... 
 
«استالین گرائی نظریه از خودبیگانگی را زمین انداخت و پامال کرد. چرا؟ زیرا نظریه از خودبیگانگی ابزار مبارزه سیاسی علیه استالینیسم بوده و هست.» ابزار مبارزه علیه استالینیسم جدید و هرگونه فلسفه (ایدئولوژی) دولت بوده و هست ...428
 از منتقدان آلتوسر پس از آنکه قول وی را (دائر بر اینکه نظریه نفیِ نفی نظریه ای بورژوائی است) نقل می کند، می پرسد، این چگونه است که وقتی مارکس از «فراگرد» حرف می زند، زبانش ترجمان پرولتاریاست اما وقتی می گوید از خود بیگانگی، بورژوازی این کلمه را در دهان او می گذارد؟ و بالاخره این سخن بسیار در خورِ توجه را یادآور می شود (درباره رشو، لوفبور و گوریچ و خودِ مارکس نیز به موجب مقدمه اش بر سرمایه بر این باورند) که مارکس در سرمایه، برداشتها و مفاهیم و روشها (منطق صوری، دیالکتیک، روش استقراء) و استراتژی هایی بکار گرفته است ... 429 و الب
'ستؠ©هؠHقتیؠEارکسؠ'زؠ«Aراگردڻ -رفؠEیؠ2ند،ؠ2بانشؠ*رجمانؠ~رولتاریاستؠ'ماؠHقتیؠEیؠ¯ویدؠ'زؠ.ودؠ(یگانگی،ؠ(ورژوازیؠ'ینؠ©لمهؠ1اؠ/رؠ/هانؠ'وؠEیؠ¯ذارد؟ؠHؠ(الاخرهؠ'ینؠ3خنؠ(سیارؠ/رؠ.ورِؠ*وجهؠ1اؠÌادآورؠEیؠ4ودؠ(/ربارهؠ1شو،ؠDوفبورؠHؠ¯وریچؠHؠ.ودِؠEارکسؠFیزؠ(هؠEوجبؠEقدمهؠ'شؠ(رؠ3رمایهؠ(رؠ'ینؠ(اورندة ©هؠEارکسؠ/رؠ3رمایه،ؠ(رداشتهاؠHؠEفاهیمؠHؠ1وشهاؠ(Eنطقؠ5وری،ؠ/یالکتیک،ؠ1وشؠ'ستقراءة Hؠ'ستراتژیؠGاییؠ(کارؠ¯رفتهؠ'ستؠ... 429 Hؠ'لبت
        (¯ذارؠ'ز
'
 بر آنست که مارکس ساخت را بر تغییر مقدم می داند و باور ندارد که یک کلیت دارای ساخت معین خود محصول تاریخ باشد433 آلتوسر در انکار مسائل تغییر (ساده به بغرنج) و قوانین دینامیک و ... از بوخارین دورتر می رود. بنظر آلتوسر مارکس از مبدأ «ساخت» براه می افتد و نه تاریخ. این برداشت حاصل قولی است که وی از کتاب فقر فلسفه نقل می کند.434     ㄀
 روابط تولید هر جامعه ای یک مجموعه و کل را تشکیل می دهد ... دنباله این قول، چنین است: « ... با
'ستغ « ... (ای
 کاری که آلتوسر کرده است اینست که از خود خارج شدن هگلی را حذف کرده است و اینبار همه چیز در درون یک کلیت سرمدی جریان دارد. با حذف تاریخ تحول مجموعه، به سود تاریخ های خاص و متعدد اجزاء و متعهد کردن گذشته و آنیده در قید زمان حال، یا مرتب داده و معین کلیت و مجموعه، دیگر کلیت تاریخ نمی تواند وجود داشته باشد، بلکه آنچه هست اوضاع و احوال روز است. 439 
/رؠ/رونؠÌکؠ©لیتؠ3رمدیؠ,ریانؠ/اردخ (اؠ-ذفؠ*اریخؠ*حولؠEجموعه،ؠ(هؠ3ودؠ*اریخؠGایؠ.اصؠHؠEتعددؠ'جزاءؠHؠEتعهدؠ©ردنؠ¯ذشتهؠHؠ"نیدهؠ/رؠBیدؠ2مانؠ-ال،ؠÌاؠEرتبؠ/ادهؠHؠEعینؠ©لیتؠHؠEجموعه،ؠ/یگرؠ©لیتؠ*اریخؠFمیؠ*واندؠHجودؠ/اشتهؠ(اشد،ؠ(لکهؠ"نچهؠGستؠ'وضاعؠHؠ'حوالؠ1وزؠ'ستخ 439 (
 با توسل به مقدمه 1857 
"لتوسرؠ(اؠ*وسلؠ(هؠEقدمهؠ1857 E
- مارکس در مقدمه 1857 
'لفح Eارکسؠ/رؠEقدمهؠ1857 E
- در قول مارکس مفهومی که جدا کردن موضوع واقعی (یعنی واقعیت موجود در خارج) و موضوع شناخت (یعنی واقعیتی که اندیشه می سازد) را از یکدیگر جدا کند، وجود ندارد. مارکس به دفعات بازگفته است که جز یک واقعیت مشخص و ملموس وجود ندارد. اندیشه از خود واقعیت نمی سازد، بلکه واقعیت عینی خارجی را در دستگاه خود باز می سازد. مارکس با قوت تمام علیه گرایش ایده آلیسم (بطور مشخص علیه ایده آلیسم هگلی) قد علم می کند و می گوید جریان باز ساختن واقعیت عینی در اندیشه به معنای تکوین و ایجاد واقعیت مشخص نیست. 443 
 بیمی که آلتوسر را به تشخیص این دو واقعیت و جدا کردنشان از یکدیگر برانگیخته است، و هم صرف نیست. در حقیقت آلتوسر خود را با یک حکم نادرست که عبارت است از خلاصه کردن کار اندیشه در انعکاس واقعیت خارجی در خود، روبرو بوده است و خود را ناچار یافته است، این حکم را به ترتیبی لغو کند. اندیشه را کارپذیر گرفتن و آنرا به دوربین عکاسی مانند کردن آنسان که نظریه مکانیسم بازتاب دعوی می کند، اینست آن خطری که آلتوسر را بر آن داشته است که این نظریه را بسازد و بگونه ای به مارکس نسبت بدهد. آدم چف منتقد آلتوسر این خطر را می پذیرد و اذعان دارد که این نظریه با دست آوردهای علمی جور در نمی آید «نه تنها با پیشرفت نظریه شناخت جور در نمی آید بلکه علوم دقیقه مثل روانشناسی و فیزیولوژی مغز، نظریه زبان و ...» 
Eنتقدؠ"لتوسرؠ'ینؠ.طرؠ1اؠEیؠ~ذیردؠHؠ'ذعانؠ/اردؠ©هؠ'ینؠFظریهؠ(اؠ/ستؠ"وردهایؠ9لمیؠ,ورؠ/رؠFمیؠ"یدؠ«Fهؠ*نهاؠ(اؠ~یشرفتؠFظریهؠ4ناختؠ,ورؠ/رؠFمیؠ"یدؠ(لکهؠ9لومؠ/قیقهؠEثلؠ1وانشناسیؠHؠAیزیولوژیؠEغز،ؠFظریهؠ2بانؠHؠ...» 5
 انتقادکنندگان در این سخن متوفق اند که آلتوسر در مقام وقای به ساخت گرائی، «از روی فریفتاری» نظریه انسان گرائی مارکس را منکر شده است: «بنای آلتوسر در واقع بر پایه یک جنازه ساخته شده است: جنازه فاعل و عامل. آلتوسر می نویسد که عاملان حقیقی که بر روابط تولید فرمان می رانند نه «اشخاص معین هستند و نه انسان های واقعی عاملان واقعی روابط تولیدند».446 
Gمهؠ'نتقادکنندگانؠ/رؠ'ینؠ3خنؠEتوفقؠ'ندؠ©هؠ"لتوسرؠ/رؠEقامؠHقایؠ(هؠ3اختؠ¯رائی،ؠ«'زؠ1ویؠAریفتاریڻ Fظریهؠ'نسانؠ¯رائیؠEارکسؠ1اؠEنکرؠ4دهؠ'ستغ «(نایؠ"لتوسرؠ/رؠHاقعؠ(رؠ~ایهؠÌکؠ,نازهؠ3اختهؠ4دهؠ'ستغ ,نازهؠAاعلؠHؠ9املخ "لتوسرؠEیؠFویسدؠ©هؠ9املانؠ-قیقیؠ©هؠ(رؠ1وابطؠ*ولیدؠAرمانؠEیؠ1انندؠFهؠ«'شخاصؠEعینؠGستندؠHؠFهؠ'نسانؠGایؠHاقعیؠ9املانؠHاقعیؠ1وابطؠ*ولیدندڻ.446 (
 به ما می گوید که یک شکل بندی اجتماعی یک مجموعه و یک کل مفصل بندی شده است که در آن یک شیوه تولید مسلط وجود دارد. این شیوه تولید، ترکیب و سازش و جفت و جوری است از ساختهای خاصه روابط تولید. این روابط تولید بخلاف نظر متقدمان، نه روابط میان گروه های متشکل از اشخاص، گروه هائی که در فراگرد تولید جا و نقش شان یکی است (طبقه) بلکه ساخت ها هستند. به سخن دیگر «تضادهای» شیوه تولید سرمایه داری برخوردها و مبارزات طبقات با یکدیگر نیستند، بلکه در هم برهمی ساختها و ناسازگاری ساختها با یکدیگر هستند. ناهماهنگی و عدم ارتباط منطقی و ناهمبستگی میان ساخت ها هستند ... در این کل، طبقات به سود ساخت های اسرارآمیز و قدر قدرت ناپدید شده اند. نظام سرمایه داری که آلتوسر تصویر می کند، آن نظامی که مارکس توصیف و تحلیل می کرد یعنی «یک ساز و کار، یک ماشین ...» 
"لتوسرؠ(هؠEاؠEیؠ¯ویدؠ©هؠÌکؠ4کلؠ(ندیؠ'جتماعیؠÌکؠEجموعهؠHؠÌکؠ©لؠEفصلؠ(ندیؠ4دهؠ'ستؠ©هؠ/رؠ"نؠÌکؠ4یوهؠ*ولیدؠEسلطؠHجودؠ/اردخ 'ینؠ4یوهؠ*ولید،ؠ*رکیبؠHؠ3ازشؠHؠ,فتؠHؠ,وریؠ'ستؠ'زؠ3اختهایؠ.اصهؠ1وابطؠ*ولیدخ 'ینؠ1وابطؠ*ولیدؠ(خلافؠFظرؠEتقدمان،ؠFهؠ1وابطؠEیانؠ¯روهؠGایؠEتشکلؠ'زؠ'شخاص،ؠ¯روهؠGائیؠ©هؠ/رؠAراگردؠ*ولیدؠ,اؠHؠFقشؠ4انؠÌکیؠ'ستؠ(7بقهة (لکهؠ3اختؠGاؠGستندخ (هؠ3خنؠ/یگرؠ«*ضادهایڻ 4یوهؠ*ولیدؠ3رمایهؠ/اریؠ(رخوردهاؠHؠEبارزاتؠ7بقاتؠ(اؠÌکدیگرؠFیستند،ؠ(لکهؠ/رؠGمؠ(رهمیؠ3اختهاؠHؠFاسازگاریؠ3اختهاؠ(اؠÌکدیگرؠGستندخ FاهماهنگیؠHؠ9دمؠ'رتباطؠEنطقیؠHؠFاهمبستگیؠEیانؠ3اختؠGاؠGستندؠ... /رؠ'ینؠ©ل،ؠ7بقاتؠ(هؠ3ودؠ3اختؠGایؠ'سرارآمیزؠHؠBدرؠBدرتؠFاپدیدؠ4دهؠ'ندخ Fظامؠ3رمایهؠ/اریؠ©هؠ"لتوسرؠ*صویرؠEیؠ©ند،ؠ"نؠFظامیؠ©هؠEارکسؠ*وصیفؠHؠ*حلیلؠEیؠ©ردؠÌعنیؠ«Ìکؠ3ازؠHؠ©ار،ؠÌکؠEاشینؠ...» F
. در این نظام طبقه های رنجبر و بنابراین فعال و مبارز وجود ندارند. تنها «اثرات ساختها» و سازش و جفت و جوری عوامل مؤثر، وجود دارند ...451 بد
 /رؠ'ینؠFظامؠ7بقهؠGایؠ1نجبرؠHؠ(نابراینؠAعالؠHؠEبارزؠHجودؠFدارندخ *نهاؠ«'ثراتؠ3اختهاڻ Hؠ3ازشؠHؠ,فتؠHؠ,وریؠ9واملؠEؤثر،ؠHجودؠ/ارندؠ...451 (دی
«... (
«... بعضی گفته اند یا روزی خواهند گفت تشخیص و تمیز مارکسیسم از ساخت گرائی به مقدم شمردن فراگرد بر ساخت است. از لحاظ صوری این سخن نادرست نیست: اما دربارة هگل نیز همین حرف را می توان زد یعنی می توان گفت که تشخیص نظر وی از نظر ساخت گرایان به مقدم شمردن فراگرد بر ساخت است. اگر بخواهیم به عمق مسئله برسیم، باید دورتر برویم. چرا که می توان برداشتی صوری (...) ب
©هؠEیؠ*وانؠ(رداشتیؠ5وریؠ(...) (ن
 براین می توان برداشت شکل گرایانه از فراگرد بعمل آورد یعنی برداشتی از فراگرد بدست داد که ساخت گرایانه باشد455 از اینرو باید مسئله جا و موقع مفهوم، مفهومی قاطع و تعیین کننده یعنی مفهوم گرایش را در نظریه مارکسیستی پیش کشید. در مفهوم گرایش نه تنها «تضاد» که درونی فراگرد است جلوه گر می شود (مارکسیسم با ساخت گرائی یکی نیست، نه برای اینکه به تقدم فراگرد بر ساخت قائل است. بلکه بخاطر آنکه تقدم تناقض را بر فراگرد تصدیق دارد. اما این فرق کافی نیست)... 456 
 آلتوسر اگر نه صریح، بطور ضمنی خویشتن را در خور انتقاد می شمرد البته آنسان که باید روشن نمی کند که اگر «تضادها»، عناصر ساختها تلقی گردند و تغییرات ساختها از «قوانین دیالکتیک» (که وی آنها را موهوم می داند) 457 
9ناصرؠ3اختهاؠ*لقیؠ¯ردندؠHؠ*غییراتؠ3اختهاؠ'زؠ«Bوانینؠ/یالکتیکڻ (©هؠHیؠ"نهاؠ1اؠEوهومؠEیؠ/اندة 457 ~
8- دیدیم که آلتوسر نابرابری را ذاتی «تضاد» می داند و نظریه ای که می سازد بر بنیاد نابرابری است. این نظریه را دربارة تعلیم (رابطه استاد و دانشجو) و تقسیم فنی کار نیز بکار برده است458 (تقسیم کار از لحاظ فنی نابرابری را ایجاب می کند همانطور که میان کسی که علم دارد و کسی که علم ندارد و باید در خدمت اولی تحصیل کند، نابرابری وجود دارد)، در این صورت اگر فرض شود انقلاب در ضعیف ترین حلقه ها انجام می گیرد، دو سئوال مطرح می شود: الف- آیا حلقه ضعیف با حلقه های دیگر هماهنگی پیدا می کند؟ آیا آلتوسر بر آن است که در روسیه در این ضعیف ترین حلقه ها انقلاب روی نمود تا که این کشور به شیوه تولید سرمایه داری (یا بقول لوفبور، شیوه تولید دولتی) دست یابد؟ 459 ب- 
/رؠ'ینؠ5ورتؠ'گرؠAرضؠ4ودؠ'نقلابؠ/رؠ6عیفؠ*رینؠ-لقهؠGاؠ'نجامؠEیؠ¯یرد،ؠ/وؠ3ئوالؠEطرحؠEیؠ4ودغ 'لفح "یاؠ-لقهؠ6عیفؠ(اؠ-لقهڠGایؠ/یگرؠGماهنگیؠ~یداؠEیؠ©ند؟ؠ"یاؠ"لتوسرؠ(رؠ"نؠ'ستؠ©هؠ/رؠ1وسیهؠ/رؠ'ینؠ6عیفؠ*رینؠ-لقهؠGاؠ'نقلابؠ1ویؠFمودؠ*اؠ©هؠ'ینؠ©شورؠ(هؠ4یوهؠ*ولیدؠ3رمایهؠ/اریؠ(Ìاؠ(قولؠDوفبور،ؠ4یوهؠ*ولیدؠ/ولتیة /ستؠÌابد؟ؠ459 (ح "
 حقیقت با قبول ذاتی و مطلق بودن نابرابری (و نیز «تضاد») چاره ای جز این نمی ماند که «پیشرفت و رشد» و افزایش نابرابری را همسو بدانیم. فرض اینست که «تضاد» و نابرابری مطلق و مقدم اند. بنابراین در فراگرد رشد نه تنها نمی توانند از بین بروند بلکه رشد خود چیزی جز بزرگتر شدن ابعاد و بغرنج تر شدن تضادها و نابرابری ها نمی تواند باشد461 و اینکه گفته شود حساب آلتوسر از حساب حانبداران استالین جدا است و وی قائل به تناقض هگلی نیست چه رشد به مطلق دانستن اش. بنابراین دعوی منتقدینش بر اینکه وی بزک کننده استالینیسم است462 بی وجه است چرا که وی بر آن نیست که انقلاب در ضعیف ترین حلقه ها بدانخاطر صورت می گیرد که آنرا همانند حلقه های دیگر گرداند، بلکه بر آن است که انقلاب به ضعیف ترین حلقه ها، نقش امامت و پیشآهنگی می بخشد. یعنی جامعه انقلابی جامعه های دیگر را بنوبة خود بر می کشد: روابط میان جامعه و جامعه های دیگر تغییر می کند، جای تضادها عوض می شود، تضادها در حلقة دیگری که ضعیف ترین حلقه ها شده است از نو انباشته می شوند و انقلاب را در آن ناگزیر می کنند .... 
 انتقاد که آلتوسر، محض خاطر «مرکزیت» قدرت طلبی (استالین در روسیه و در فرانسه سالهای 60-1950) عقید
'ینؠ'نتقادؠ©هؠ"لتوسر،ؠEحضؠ.اطرؠ«Eرکزیتڻ Bدرتؠ7لبیؠ('ستالینؠ/رؠ1وسیهؠHؠ/رؠAرانسهؠ3الهایؠ60-1950) 9قیده
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 علم فیزیک، پیدایش نظریه نسبیت در 1905 
/رؠ9لمؠAیزیک،ؠ~یدایشؠFظریهؠFسبیتؠ/رؠ1905 H
 
(
 علمی با سود گرفتن از مفهوم اکمال متقابل حساب خود را از حساب دیالکتیک هگلی جدا می کند. نقطه عزیمت این دیالکتیک یک تجربه جدید است. تجربه ای که با دانسته قبلی نمی خواند و می خواهد با حذف نادرستی های شناخت قبلی آنرا به کمال رساند. نقطه پایان آن نیز سنتزی به شمار نمی رود که در آنتی تز نفی شده و نقیضین آشتی کرده باشند. بلکه یک بیان نوی است که در آن «تز» و «آنتی تز» هویت خویش را نگاه می دارد ...474 مش
/یالکتیکؠ9لمیؠ(اؠ3ودؠ¯رفتنؠ'زؠEفهومؠ'کمالؠEتقابلؠ-سابؠ.ودؠ1اؠ'زؠ-سابؠ/یالکتیکؠGگلیؠ,داؠEیؠ©ندخ Fقطهؠ9زیمتؠ'ینؠ/یالکتیکؠÌکؠ*جربهؠ,دیدؠ'ستخ *جربهؠ'یؠ©هؠ(اؠ/انستهؠBبلیؠFمیؠ.واندؠHؠEیؠ.واهدؠ(اؠ-ذفؠFادرستیؠGایؠ4ناختؠBبلیؠ"نراؠ(هؠ©مالؠ1ساندخ Fقطهؠ~ایانؠ"نؠFیزؠ3نتزیؠ(هؠ4مارؠFمیؠ1ودؠ©هؠ/رؠ"نتیؠ*زؠFفیؠ4دهؠHؠFقیضینؠ"شتیؠ©ردهؠ(اشندخ (لکهؠÌکؠ(یانؠFویؠ'ستؠ©هؠ/رؠ"نؠ«*زڻ Hؠ«"نتیؠ*زڻ Gویتؠ.ویشؠ1اؠFگاهؠEیؠ/اردؠ...474 Eشی
 
/
 «اساساً اعتلا و خالص کردن شناخت از راه تجربه است. تجربه ای که خود محک اندازه درستی شناخت است».475 
 کتاب دیالکتیک چیست؟ شروع می کنیم. در این کتاب با آنکه کوشش شده است مفاهیم فلسفی متداول میان گرایش های مارکسیستی مورد بحث قرار گیرند و از این لحاظ مطالب تازه قابل بحث و انتقاد ندارد، خبری از صفت «مطلق» نیست. صحبت از تقدم و مطلق بودن تضاد در میان نیست. نویسنده کوشیده است از هگل تا لنین، قولهائی را بیابد و نقل کند که با نظریه «انقلاب دائمی» تروتسکی سازگارند. از اینرو کتاب دربارة تعریف تناقض بخصوص دربارة حل تناقضها به ابهام می گراید قولهائی را نقل می کند، اما از تشریح چگونگی حل تناقضها سر باز می زند. با آنکه هگل را هم از پیش «مارکسیست» می سازد، اماآشکار است که میان دو برداشت، برداشت هگلی و برداشت غیرهگلی مبتنی بر واقعی بودن اضداد، تمایل به برداشت اخیر دارد.479 اما دربارة «کلیت مشخص و ملموس»480 مطلب وضوح پیدا می کند به نظر نویسنده و به گواهی اقوالی که نقل می کند، این کلیت نزد هگل و مارکس و انگلس و لنین وجود دارد. و این همان «هسته عقلانی» است که این مطالعه نیز آنرا باز می شناسد. نکته مثبت دیگر آنکه در عین بقا در کیش مارکس، می کوشد دیالکتیک طبیعت را از دیالکتیک جامعه و تاریخ و دیالکتیک واقعیت خارجی را زا دیالکتیک اندیشه مشخص و جدا کند.481 در کار لوسیو کلتی این جدائی با تحول علمی انطباق می جوید. وی که حزب کمونیست ایتالیا را بخاطر گرایش این حزب براست ترک گفته است482 و از «فیلسوفان بنام این دوران است»483 معتقد است که مارکسیسم گرفتار بحران است. مخفی کردن بحران دردی را دوا نمی کند. باید با آن آشکارا روبرو شد: ماه را  نفی زمین شمردن (کاری که انگلس در دیالکتیک طبیعت بدان دست می زند) نوشتن رمان فلسفی بوده است484 و پیش بینی مارکس درباره حتمی بودن انقلاب سوسیالیستی در انگلس، به محض شرکت کارگران در انتخابات ساده گرائی بوده است 485و گمان مارکس و لنین دائر بر اینکه مرحله گذار به سوسیالیسم در کشور سرمایه داری فوری است با واقعیت انطباق نیافته است486ماتریالیسم دیالکتیک، ایده آلیسم اسکولاستیک است. بقای این نظریه تا امروز بیانگر نارسائی بزرگ کوشش های جنبش کارگری برای فهم و اندریافت مسائل جامعه جدید است 487 کُلتی می گوید اینکه گفته بودم واقعیت ها بر نظرات مارکس صحه گذارده اند، در شمار اشتباهات جوانی است. 488 
-لؠ*ناقضهاؠ3رؠ(ازؠEیؠ2ندخ (اؠ"نکهؠGگلؠ1اؠGمؠ'زؠ~یشؠ«Eارکسیستڻ Eیؠ3ازد،ؠ'ماآشکارؠ'ستؠ©هؠEیانؠ/وؠ(رداشت،ؠ(رداشتؠGگلیؠHؠ(رداشتؠ:یرهگلیؠEبتنیؠ(رؠHاقعیؠ(ودنؠ'ضداد،ؠ*مایلؠ(هؠ(رداشتؠ'خیرؠ/اردخ479 'ماؠ/ربارةؠ«©لیتؠEشخصؠHؠEلموسڻ480 EطلبؠHضوحؠ~یداؠEیؠ©ندؠ(هؠFظرؠFویسندهؠHؠ(هؠ¯واهیؠ'قوالیؠ©هؠFقلؠEیڠ©ند،ؠ'ینؠ©لیتؠFزدؠGگلؠHؠEارکسؠHؠ'نگلسؠHؠDنینؠHجودؠ/اردخ Hؠ'ینؠGمانؠ«Gستهؠ9قلانیڻ 'ستؠ©هؠ'ینؠEطالعهؠFیزؠ"نراؠ(ازؠEیؠ4ناسدخ FکتهؠEثبتؠ/یگرؠ"نکهؠ/رؠ9ینؠ(قاؠ/رؠ©یشؠEارکس،ؠEیؠ©وشدؠ/یالکتیکؠ7بیعتؠ1اؠ'زؠ/یالکتیکؠ,امعهؠHؠ*اریخؠHؠ/یالکتیکؠHاقعیتؠ.ارجیؠ1اؠ2اؠ/یالکتیکؠ'ندیشهؠEشخصؠHؠ,داؠ©ندخ481 /رؠ©ارؠDوسیوؠ©لتیؠ'ینؠ,دائیؠ(اؠ*حولؠ9لمیؠ'نطباقؠEیؠ,ویدخ Hیؠ©هؠ-زبؠ©مونیستؠ'یتالیاؠ1اؠ(خاطرؠ¯رایشؠ'ینؠ-زبؠ(راستؠ*رکؠ¯فتهؠ'ستش82 Hؠ'زؠ«Aیلسوفانؠ(نامؠ'ینؠ/ورانؠ'ستڻ483 Eعتقدؠ'ستؠ©هؠEارکسیسمؠ¯رفتارؠ(حرانؠ'ستخ Eخفیؠ©ردنؠ(حرانؠ/ردیؠ1اؠ/واؠFمیؠ©ندخ (ایدؠ(اؠ"نؠ"شکاراؠ1وبروؠ4دغ Eاهؠ1اؠ Fفیؠ2مینؠ4مردنؠ(©اریؠ©هؠ'نگلسؠ/رؠ/یالکتیکؠ7بیعتؠ(دانؠ/ستؠEیؠ2ندة Fوشتنؠ1مانؠAلسفیؠ(ودهؠ'ستش84 Hؠ~یشؠ(ینیؠEارکسؠ/ربارهؠ-تمیؠ(ودنؠ'نقلابؠ3وسیالیستیؠ/رؠ'نگلس،ؠ(هؠEحضؠ4رکتؠ©ارگرانؠ/رؠ'نتخاباتؠ3ادهؠ¯رائیؠ(ودهؠ'ستؠ485Hؠ¯مانؠEارکسؠHؠDنینؠ/ائرؠ(رؠ'ینکهؠEرحلهؠ¯ذارؠ(هؠ3وسیالیسمؠ/رؠ©شورؠ3رمایهؠ/اریؠAوریؠ'ستؠ(اؠHاقعیتؠ'نطباقؠFیافتهؠ'ستش86Eاتریالیسمؠ/یالکتیک،ؠ'یدهؠ"لیسمؠ'سکولاستیکؠ'ستخ (قایؠ'ینؠFظریهؠ*اؠ'مروزؠ(یانگرؠFارسائیؠ(زرگؠ©وششؠGایؠ,نبشؠ©ارگریؠ(رایؠAهمؠHؠ'ندریافتؠEسائلؠ,امعهؠ,دیدؠ'ستؠ487 ©ُلتیؠEیؠ¯ویدؠ'ینکهؠ¯فتهؠ(ودمؠHاقعیتؠGاؠ(رؠFظراتؠEارکسؠ5حهؠ¯ذاردهؠ'ند،ؠ/رؠ4مارؠ'شتباهاتؠ,وانیؠ'ستخ 488 ~
 گوئی های مارکس در سرمایه نه تنها واقعیت پیدان نکردند بلکه واقعیت ها عکس آن پیش بینی ها را به کُرسی  نشانده اند 489. 
¯وئیؠGایؠEارکسؠ/رؠ3رمایهؠFهؠ*نهاؠHاقعیتؠ~یدانؠFکردندؠ(لکهؠHاقعیتؠGاؠ9کسؠ"نؠ~یشؠ(ینیؠGاؠ1اؠ(هؠ©ُرسیؠ Fشاندهؠ'ندؠ489. /
 مورد بسیاری از روشنفکران احزاب کمونیست اروپا باید گفت کارشان آنست که به عملیات سیاسی مطلقاً ضد مارکسیستی لعاب مارکسیستی بزنند. 490 
Eوردؠ(سیاریؠ'زؠ1وشنفکرانؠ'حزابؠ©مونیستؠ'روپاؠ(ایدؠ¯فتؠ©ارشانؠ"نستؠ©هؠ(هؠ9ملیاتؠ3یاسیؠEطلقاًؠ6دؠEارکسیستیؠDعابؠEارکسیستیؠ(زنندخ 490 '
 این بدتر (کاری بغایت وخیم) آنست که روشنفکران بنام، از روی قرار و قاعده، بحران مارکسیسم را مخفی می کنند و بدینسان دوران فلج آنرا بمثابه علم اجتماعی طولانی می سازند.491 برای مثال، پل باران و سوئیزی در مقدمه بر سرمایه انحصارگر در ضمن یک یادداشت کوچک به خوانندگان خودیادآور می شوند که مفهوم «ارزش اضافی» را بکار نخواهند بُرد بلکه مفهوم «مازاد» را مورد استفاده قرار خواهند داد. «کار مزدوری» را بکنار می گذارند و بجای آن «کار وابسته» می گویند معنی اینکار به واقع آنست که این دو تن استفاده از نظریه ارزش و ارزش اضافی را در تحلیل سرمایه داری آمریکای بعد از جنگ غیرممکن می دانند. مسئله این نیست که در نظر خود صائب هستند یا خیر، مسئله آنست که این دو، سنگ پایه نظریه مارکس را که بدون آن بنای اثر مارکس، (سرمایه) فرو می ریزد از جا می کنند پنداری که با این تصحیح کوچک اثر مارکس مستحکم تر از همیشه می گردد492 و ...» «مارک
'ینؠ(دترؠ(©اریؠ(غایتؠHخیمة "نستؠ©هؠ1وشنفکرانؠ(نام،ؠ'زؠ1ویؠBرارؠHؠBاعده،ؠ(حرانؠEارکسیسمؠ1اؠEخفیؠEیؠ©نندؠHؠ(دینسانؠ/ورانؠAلجؠ"نراؠ(مثابهؠ9لمؠ'جتماعیؠ7ولانیؠEیؠ3ازندخ491 (رایؠEثال،ؠ~لؠ(ارانؠHؠ3وئیزیؠ/رؠEقدمهؠ(رؠ3رمایهؠ'نحصارگرؠ/رؠ6منؠÌکؠÌادداشتؠ©وچکؠ(هؠ.وانندگانؠ.ودیادآورؠEیؠ4وندؠ©هؠEفهومؠ«'رزشؠ'ضافیڻ 1اؠ(کارؠFخواهندؠ(ُردؠ(لکهؠEفهومؠ«Eازادڻ 1اؠEوردؠ'ستفادهؠBرارؠ.واهندؠ/ادخ «©ارؠEزدوریڻ 1اؠ(کنارؠEیؠ¯ذارندؠHؠ(جایؠ"نؠ«©ارؠHابستهڻ Eیؠ¯ویندؠEعنیؠ'ینکارؠ(هؠHاقعؠ"نستؠ©هؠ'ینؠ/وؠ*نؠ'ستفادهؠ'زؠFظریهؠ'رزشؠHؠ'رزشؠ'ضافیؠ1اؠ/رؠ*حلیلؠ3رمایهؠ/اریؠ"مریکایؠ(عدؠ'زؠ,نگؠ:یرممکنؠEیؠ/انندخ Eسئلهؠ'ینؠFیستؠ©هؠ/رؠFظرؠ.ودؠ5ائبؠGستندؠÌاؠ.یر،ؠEسئلهؠ"نستؠ©هؠ'ینؠ/و،ؠ3نگؠ~ایهؠFظریهؠEارکسؠ1اؠ©هؠ(دونؠ"نؠ(نایؠ'ثرؠEارکس،ؠ(3رمایهة AروؠEیؠ1یزدؠ'زؠ,اؠEیؠ©نندؠ~نداریؠ©هؠ(اؠ'ینؠ*صحیحؠ©وچکؠ'ثرؠEارکسؠEستحکمؠ*رؠ'زؠGمیشهؠEیؠ¯رددش92 Hؠ...» «Eارکس
 پس از توضیح دربارة نادرستی نظریه تضاد دیالکتیکی در زمینه های مختلف طبیعت و جامعه 499 از بحث خود اینطور نتیجه گیری می کند: برخورد نیروها در طبیعت و در واقعیت، نظیر جذب و دفع در فیزیک نیوتون یا تنازع گرایش های متضاد، تعارض نیروهای متخاصم و ... نه تنها مغایر نیستند بلکه بر اصل (عدم) تناقض صحه می گذارند. این اضداد از آنجا که واقعی هستند «بدون تناقض» هستند. در این میان، تناقض یا تضاد دیالکتیکی محل اعرابی ندارند ... 500䘀䠆
 دفترهای فلسفی او بیاد داشت وی تحت عنوان «دربارة دیالکتیک» نظر کنیم ... : د
/رؠ/فترهایؠAلسفیؠ'وؠ(یادؠ/اشتؠHیؠ*حتؠ9نوانؠ«/ربارةؠ/یالکتیکڻ Fظرؠ©نیمؠ... : /و
 
4
... لنین فهرستی از این تناقضها (یا تضاد دیالکتیکی) بدست می دهد. حال آنکه همه این موارد، از موارد تخالفهای بدون تناقض (یا تضاد دیالکتیکی) هستند: «مثبت و منفی، مشتق و تابع در ریاضی. عمل و عکس العمل در مکانیک. بار مثبت و بارِ منفی در فیزیک. توحید و تجزیه اتمها در شیمی» 502 
... DنینؠAهرستیؠ'زؠ'ینؠ*ناقضهاؠ(Ìاؠ*ضادؠ/یالکتیکیة (دستؠEیؠ/هدخ -الؠ"نکهؠGمهؠ'ینؠEوارد،ؠ'زؠEواردؠ*خالفهایؠ(دونؠ*ناقضؠ(Ìاؠ*ضادؠ/یالکتیکیة Gستندغ «EثبتؠHؠEنفی،ؠEشتقؠHؠ*ابعؠ/رؠ1یاضیخ 9ملؠHؠ9کسؠ'لعملؠ/رؠEکانیکخ (ارؠEثبتؠHؠ(ارِؠEنفیؠ/رؠAیزیکخ *وحیدؠHؠ*جزیهؠ'تمهاؠ/رؠ4یمیڻ 502 E
 دوم مارکسیستها (افرادی نادر) مفهوم تضاد واقعی را از متون کانت گرفته اند و آنرا تحت عنوان «تضاد دیالکتیکی» تفسیر و توجیه کرده اندکارل کورش در نوشته خود به نام «تجربه گرائی در فلسفه هگل» می گوید: «می توان تضادها و تخالف های دیالکتیکی را وجوهی که در عین حال تز و آنتی تز یکدیگرند نشماریم بلکه عناصر و اشیاء در تضاد و تخالف به حساب بیاوریم. می توان اصطلاح کانت را بکار گرفت و این طور تضادها و تخالف ها را تنافر و تضادهای واقعی خواند ...»504 ㌀㈆✆
 لوپورینی نیز به همین راه می رود: «در تضاد و تخالف واقعی کانت، جرم دیالکتیک ماتریالیست» وجود دارد ... «
3زارؠDوپورینیؠFیزؠ(هؠGمینؠ1اهؠEیؠ1ودغ «/رؠ*ضادؠHؠ*خالفؠHاقعیؠ©انت،ؠ,رمؠ/یالکتیکؠEاتریالیستڻ Hجودؠ/اردؠ... «*
 دو اتومبیل- نمونه نوعی تضادها و تخالف های واقعی» یعنی نیروهائی که دارای جهت های مخالف یکدیگرند ممیزی و تصدیق روزمره صحت ماتریالیسم دیالکتیک است! 505 
 گانگ هاریش، بدین راه رفت. به نظر او، اصطلاح تناقض (تضاد دیالکتیکی) از زمان هگل با دو پهلوئی هائی آغشته است که آنرا مستقیماً به خاصه ایده آلیست دیالکتیک هگلی وا می بندد ... اگر کلمه تناقض را بمعنای لفظی آن بگیریم- بهمان معنی که در منطق بکار رفته است- تناقض ها منحصراً در قلمرو داوری و سنجش عرض وجود می کنند و تنها در قلمرو اندیشه و زبان، بوجود می آیند513 و اگر از تناقض معنی ای غیر از معنی لفظی آن مراد گردد یعنی مبارزه، برخورد، اضداد، مبارزه میان کهنه و نو، مبارزه میان دو وجه یک چیز، این تضاد و تخالف واقعی است.»514 
«لنک نیز عدم امکان وجود تناقض یا تضاد دیالکتیکی را در واقعیت ها به همین نهج بکرسی می نشاند و بر آنست که چاره جز ترک تضاد دیالکتیکی و برداشت هگلی و قبول اصل عدم تناقض نیست».515 
,زؠ*رکؠ*ضادؠ/یالکتیکیؠHؠ(رداشتؠGگلیؠHؠBبولؠ'صلؠ9دمؠ*ناقضؠFیستڻ.515 H
 
(
 در این باره می نویسد:517 «
¯ورویچؠ/رؠ'ینؠ(ارهؠEیؠFویسدغ517 «H
    در حقیقت، خدائی که انگلس در تصور داشته است همان ساخته پندار ارسطو و هگل است. خدائی است که ماده نسبت به او خارجی است. اما خدا تنها در خارج پدیده نیست، «در بیرون اشیاء است اما نه به بیگانگی و در درون اشیاء است اما نه به یگانگی».520 
    /رؠ-قیقت،ؠ.دائیؠ©هؠ'نگلسؠ/رؠ*صورؠ/اشتهؠ'ستؠGمانؠ3اختهؠ~ندارؠ'رسطوؠHؠGگلؠ'ستخ .دائیؠ'ستؠ©هؠEادهؠFسبتؠ(هؠ'وؠ.ارجیؠ'ستخ 'ماؠ.داؠ*نهاؠ/رؠ.ارجؠ~دیدهؠFیست،ؠ«/رؠ(یرونؠ'شیاءؠ'ستؠ'ماؠFهؠ(هؠ(یگانگیؠHؠ/رؠ/رونؠ'شیاءؠ'ستؠ'ماؠFهؠ(هؠÌگانگیڻ.520 '
4- بدینقرار مفهوم تضاد پا به پای تغییر مفهوم دولت523  به دست استالین دچار تغییر گشت. قدرت گرائی، گرایش به مفهوم استالینی تضاد را ناگزیر می کرد. استالین نفی نفی را لغو کرد، چرا که با وجود آن مفهوم، نفی کنندگان وی در حق جلوه می کردند524 در حالیکه با برداشت خود وی از «تضاد»، آنها ناحق می نمودند و وی آسان می توانست از سر راه خود برشان دارد. مفهوم از خود بیگانگی ابزاری علیه استالینیسم، علیه استالینیسم جدید، علیه ایدئولوژی دولت بمثابه قدرت سیاسی مطلق بود و بدینخاطر استالین نظریه خود را بجای آن نشاند.525  
"نهاؠFاحقؠEیؠFمودندؠHؠHیؠ"سانؠEیؠ*وانستؠ'زؠ3رؠ1اهؠ.ودؠ(رشانؠ/اردخ Eفهومؠ'زؠ.ودؠ(یگانگیؠ'بزاریؠ9لیهؠ'ستالینیسم،ؠ9لیهؠ'ستالینیسمؠ,دید،ؠ9لیهؠ'یدئولوژیؠ/ولتؠ(مثابهؠBدرتؠ3یاسیؠEطلقؠ(ودؠHؠ(دینخاطرؠ'ستالینؠFظریهؠ.ودؠ1اؠ(جایؠ"نؠFشاندخ525  (
5- نتیجه ندیدن روابط آلی که درون هر پدیده با عناصر بیرون آن برقرار می کند، آن شد که به قول لوفبور و سارتر، دیالکتیک قالبی شده است که با آن به واقعیت ها شکل دلخواه داده می شود528 ظاهراً این بیماری جهانگیر شده است529 نتیجه یک طرفه دیدن آن شد که بقول لوفبور530: ... اگر م
5- FتیجهؠFدیدنؠ1وابطؠ"لیؠ©هؠ/رونؠGرؠ~دیدهؠ(اؠ9ناصرؠ(یرونؠ"نؠ(رقرارؠEیؠ©ند،ؠ"نؠ4دؠ©هؠ(هؠBولؠDوفبورؠHؠ3ارتر،ؠ/یالکتیکؠBالبیؠ4دهؠ'ستؠ©هؠ(اؠ"نؠ(هؠHاقعیتؠGاؠ4کلؠ/لخواهؠ/ادهؠEیؠ4ودص28 8اهراًؠ'ینؠ(یماریؠ,هانگیرؠ4دهؠ'ستص29 FتیجهؠÌکؠ7رفهؠ/یدنؠ"نؠ4دؠ©هؠ(قولؠDوفبورص30: ... 'گرؠEا
 و اندیشه مارکس را نکته به نکته، نظر به نظر، بگیریم، اگر احکام تصدیقی که مارکسیستی خوانده می شوند را یک به یک بگیریم یکی هم نیست که مایه غبن و حامل و هم نباشد در مرتبه اول نظریه عدم امکان رشد (نیروهای تولیدی) در بطن روابط شیوه تولید سرمایه داری و هم از آب درآمد ...  
 مارکسیسم چه مانده است؟ مسائل بد طرح می شوند، سئوال را باید اینطور طرح کرد: دنیای نو چیست؟ ... از مرگ مارکس بدینسو، چه تازه هائی پدیدار شده اند؟ ... «
*ازهؠGائیؠ~دیدارؠ4دهؠ'ند؟ؠ... «*
     H
E
 اگر بلحاظ آنکه نفیِ نفی همان مفهوم از خود بیگانگی است و از اینرو بظاهر میان این قانون و قانون تبدیل تغییرات کمی به تغییرات کیفی تناقض وجود ندارد، به واقع تناقض وجود دارد. زیرا تغییرات مستند به عامل خارجی است و پذیرفتن عامل خارجی البته جائی برای تن دادن به «قانون نفیِ نفی» نمی گذارد.  در حقیقت انگلس درباره این امر اینطور می نویسد: 534 
'ماؠ'گرؠ(لحاظؠ"نکهؠFفیِؠFفیؠGمانؠEفهومؠ'زؠ.ودؠ(یگانگیؠ'ستؠHؠ'زؠ'ینروؠ(ظاهرؠEیانؠ'ینؠBانونؠHؠBانونؠ*بدیلؠ*غییراتؠ©میؠ(هؠ*غییراتؠ©یفیؠ*ناقضؠHجودؠFدارد،ؠ(هؠHاقعؠ*ناقضؠHجودؠ/اردخ 2یراؠ*غییراتؠEستندؠ(هؠ9املؠ.ارجیؠ'ستؠHؠ~ذیرفتنؠ9املؠ.ارجیؠ'لبتهؠ,ائیؠ(رایؠ*نؠ/ادنؠ(هؠ«BانونؠFفیِؠFفیڻ Fمیؠ¯ذاردخ  /رؠ-قیقتؠ'نگلسؠ/ربارهؠ'ینؠ'مرؠ'ینطورؠEیؠFویسدغ 534 E
 گفتن نیست که در این تحقیق، از دو روش یعنی روش سازشی و روش انتقاد به قصد جدا کردن سره از ناسره، روش دوم اختیار شده است. به یُمن این روش هسته عقلانی که در تفکر فلسفی از گذشته های دور تا عصر حاضر وجود دارد تجلی می کند. این هسته که دانش امرور بر صحبت آن فراوان گواه شناسانده است، در اندیشه توحیدی پالایش یافته و در فلسفه اسلامی وضوحی به تمام یافته است. در حقیقت مفهوم «کلیت نسبی»535 و «
Eحتاجؠ¯فتنؠFیستؠ©هؠ/رؠ'ینؠ*حقیق،ؠ'زؠ/وؠ1وشؠÌعنیؠ1وشؠ3ازشیؠHؠ1وشؠ'نتقادؠ(هؠBصدؠ,داؠ©ردنؠ3رهؠ'زؠFاسره،ؠ1وشؠ/ومؠ'ختیارؠ4دهؠ'ستخ (هؠÌُمنؠ'ینؠ1وشؠGستهؠ9قلانیؠ©هؠ/رؠ*فکرؠAلسفیؠ'زؠ¯ذشتهؠGایؠ/ورؠ*اؠ9صرؠ-اضرؠHجودؠ/اردؠ*جلیؠEیؠ©ندخ 'ینؠGستهؠ©هؠ/انشؠ'مرورؠ(رؠ5حبتؠ"نؠAراوانؠ¯واهؠ4ناساندهؠ'ست،ؠ/رؠ'ندیشهؠ*وحیدیؠ~الایشؠÌافتهؠHؠ/رؠAلسفهؠ'سلامیؠHضوحیؠ(هؠ*مامؠÌافتهؠ'ستخ /رؠ-قیقتؠEفهومؠ«©لیتؠFسبیڻ535 Hؠ«*
 ناپایدار میان نیروهای درگیر»536 و «
FاپایدارؠEیانؠFیروهایؠ/رگیرڻ536 Hؠ«E
     .
 حسین شهید (ع) وقتی از او معنی فطرت را در این آیه قرآن پرسیدند: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ...543 فر
'ماؠ-سینؠ4هیدؠ(9ة Hقتیؠ'زؠ'وؠEعنیؠAطرتؠ1اؠ/رؠ'ینؠ"یهؠBرآنؠ~رسیدندغ Aِطْرَةَؠ'للَّهِؠ'لَّتِيؠAَطَرَؠ'لنَّاسَؠ9َلَيْهَاؠ...543 Aرم
544: ال
44: 'لت
 هم رهبری نیروهای محرکه در شناخت جهت و مراحل حرکت در آینده بکار می آید و هم این دو در گذشته و حال خود محقق را در شناسائی جامعه امام و نیروهای محرکه در اختیار او، یاری می دهند. مثلاً شناخت همه جانبة جهت و مراحل تحولی که ایران معاصر اتخاذ کرده است، شناسائی کامل ماهیت و هویت دولت حاکم را ممکن می کند و همین شناسائی، تشخیص جهت و مراحل تحول آینده را ممکن می گرداند. از این روست که مطالعه، بی گذشته و بدون آینده، یعنی مطالعه در یک مقطع زمانی راه به شناخت کامل نمی برد و روشی است که برای فریب دادن بکار می برند. همین مطالعة ابترا است که مجال فریفتن توده ها را فراهم ساخته است و جاذبة حادثات رنگارنگ بی دوام، آنها را از توجه به امرهای واقع مستمر بازداشته است تا بدانجا که «کذابین» یعنی جامعه شناسان و اقتصاددانان و «علماء اخلاق» و «سیاست» و ... 
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147- 5
46 ©تاب
148- 5
46 Hؠ47 ©تاب؀
149- 5
47 Hؠ48 ©تاب؀
150- 5
48 Hؠ49 ©تاب؀
151- 5
49 Hؠ50 ©تاب؀
152- Gnoseologie
152- Gnoseologie㄀㔀㌀
153- 5
49 ©تاب
154- 5
50 Hؠ51 ©تاب؀
155- 5
51 ©تاب
156- 5
52 ©تاب
157- 5
52 Hؠ53 ©تاب؀
158- 5
53 Hؠ54 ©تاب؀
159- Monlineaire .طیؠ/رؠ(ر
160- H
G
161- 5
149 ©تابؠFriedrich Engels: Dialectique de la nature, ed. Sociale, Paris, 1973
161- ص 149 کتاب Friedrich Engels: Dialectique de la nature, ed. Sociale, Paris, 1973㄀㘀㈀
162- H
*
163- 5
216 Hؠ217 ©تاب؀
164- 5
217 ©تاب؀
165- 5
149 ©تاب؀
166- 5
149 Hؠ150 ©تاب؀
167- 5
150 Hؠ151 ©تاب؀
168- '
169- 5
151 ©تاب؀
170- 5
69 ©تاب
Dialectique de la nature
170- ص 69 کتاب، Dialectique de la nature㄀㜀㄀
171- 5
169 Engels; Anti-Duhring. E. S. 4e Tri, 1971
171- ص 169 Engels; Anti-Duhring. E. S. 4e Tri, 1971㄀㜀㈀
172- 5
170 ©تاب؀
173- 5
170 ©تاب؀
174- G
175- Macherey
175- Macherey㄀㜀㘀
176- (
177- 5
4 Hؠ5 J. Staline; Matérialisme dialectique et matérialisme historique, ed. Sociales, Paris, 1958
177- صص 4 و 5 J. Staline; Matérialisme dialectique et matérialisme historique, ed. Sociales, Paris, 1958㄀㜀㠀
178- 5
4 Hؠ5 Gمان
'
179- 5
5H
6 Gما
180- 5
7 Gما
181- '
182- 5
7 ©تا
183- 5
67 Hؠ68: Mao Tse-Toung; Quatre essais philosophiques
183- صص 67 و 68: Mao Tse-Toung; Quatre essais philosophiques㄀㠀㐀
184- '
185- 8
186- "
187- 5
68 Hؠ69 ©تاب؀
188- 8
189- 5
69 Hؠ70 ©تاب؀
190- "
191- /
192- 5
70 ©تاب
193- 5
70 Hؠ71 ©تاب؀
194- H
195- '
196- 5
71 Hؠ72 ©تاب؀
197- 5
72 Hؠ73
197- صص 72 و 73㄀㤀㠀
198- 5
73 Hؠ74
198- صص 73 و 74㄀㤀㤀
199- ~
200- 5
74 ©تاب
201- 5
74 Hؠ75
201- صص 74 و 75㈀　㈀
202- .
203- 5
75 Hؠ76 ©تاب؀
205- '
206- (
207- 5
76 ©تاب
208- 5
147 ©تابؠLogique formelle, logique dialectique
208- ص 147 کتاب Logique formelle, logique dialectique㈀　㤀
209-  (ی
210- 5
148 ©تاب؀
211- 5
148 ©تاب؀
212- 5
152 ©تاب؀
213- 5
153 ©تاب؀
214- 5
153 ©تاب؀
215- 5
153 Hؠ154 ©تاب؀
216- 5
154 ©تاب؀
217- 5
154 Hؠ155 ©تاب؀
218- 5
155 ©تاب؀
219- 5
155 ©تاب؀
220- 5
156 ©تاب؀
221- 5
156 ©تاب؀
222- 5
157 ©تاب؀
223- 5
169 ©تاب؀
224- 5
168 Hؠ169 ©تاب؀
225- '
226- (
226- بدینسان فرجام نیز محتاج درون و برون و روابط با  «بقیه» است و همین روابط اند که نوع و محل آن فرجام را تعیین می کنند. بنابراین فرجام بریده از بقیه و حاصل نفوذ یا برخورد «اضداد» نمی تواند باشد. صص 169 و 170 کتا
AرجامؠFیزؠEحتاجؠ/رونؠHؠ(رونؠHؠ1وابطؠ(اؠ «(قیهڻ 'ستؠHؠGمینؠ1وابطؠ'ندؠ©هؠFوعؠHؠEحلؠ"نؠAرجامؠ1اؠ*عیینؠEیؠ©نندخ (نابراینؠAرجامؠ(ریدهؠ'زؠ(قیهؠHؠ-اصلؠFفوذؠÌاؠ(رخوردؠ«'ضدادڻ Fمیؠ*واندؠ(اشدخ 5صؠ169 Hؠ170 ©تاب
 
227- (
Jean E. Charon; L 
Jean E. Charon; L  Esprit cet inconnu 3e strimestre, 1977.㈀㈀㠀
228- 5
170 ©تاب؀
229- 5
171 ©تاب؀
230- 5
170 Hؠ171 ©تاب؀
231- 5
171 ©تاب؀
232- 5
172 Hؠ173 ©تاب؀
233- 5
173 ©تاب؀
234- H
,
235- 5
174 ©تاب؀
236- 5
174 Hؠ175 ©تاب؀
237- /
238- 5
175 ©تابخ
238- ص 175 کتاب.
239- 5
26 Hؠ27 Eقاله
239- صص 26 و 27 مقاله Etienne Balibar که به کن
Etienne Balibar ©هؠ(هؠ©نف
 عمومی داده است که از 11 مارس تا 6 مه 1970 د
9مومیؠ/ادهؠ'ستؠ©هؠ'زؠ11 Eارسؠ*اؠ6 Eهؠ1970 /ر
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Centre d´etude et de recheres marxistes; Sur la dialectique, edi, Sociales, Paris, 3e Trimestre, 1977
Centre d´etude et de recheres marxistes; Sur la dialectique, edi, Sociales, Paris, 3e Trimestre, 1977㈀㐀　
240- 5
26 Hؠ27 ©تاب؀
241- 5
27 Hؠ28 ©تاب؀
242- Dilemme
242- Dilemme㈀㐀㌀
243- Historicite
243- Historicite㈀㐀㐀
244- 5
42 Hؠ43 Hؠ45 ©تاب؀
245- 5
55 Hؠ56 ©تاب؀
246- 5
56 Hؠ57 ©تاب؀
247- 5
59 ©تاب
248- 5
110 ©تاب؀
Maurice Godelier Rationalite & Irrationalite en economie, 1, petite collection Mespero, Paris, 1974
Maurice Godelier Rationalite & Irrationalite en economie, 1, petite collection Mespero, Paris, 1974㈀㐀㤀
249- Surdetermine
249- Surdetermine㈀㔀　
250- 5
101 ©تاب؀
251- 5
102 ©تاب؀
252- F
253- 5
102 ©تاب؀
254- (
     E
     F
255- F
255- نویسنده نقل کرده است، از صفحه 158 اثر مارکس بنام Contribution à la critique de l ́économie politique㈀㔀㘀
256- 5
163 Contribution
256- ص 163 Contribution㈀㔀㜀
257- 5
103 Hؠ104 ©تاب؀
258- F
258- نقل کرده است از صفحه 165 کتاب: Anti Duhring㈀㔀㤀
259- F
259- نقل کرده است از صفحه 192 کتاب: Anti Duhring㈀㘀　
260- 5
104 ©تاب؀
261- F
261- نقل کرده است از صفحه 205 سرمایه 1 و 3 (
©ردهؠ'ستؠ'زؠ5فحهؠ205 3رمایهؠ1 Hؠ3 (E
262- 5
104 Hؠ105 ©تاب؀
263- '
5فحهؠ171 Anti Duhring (EتنؠAرا
264- E
(F
264- ما (نویسنده کتاب) با نظر آلتوسر موافقیم، وقتی اظهار می کند که کنار گذاشتن مفهوم نفی از قلمرو دیالکتیک وسیله استالین «گواه بر بصیرت نویسنده» درباره دیالکتیک مادی مادی است. رجوع داده است به اثر آلتوسر، صفحه 205، زیرنویس 43 Pour Marx㈀㘀㔀
265- F
265- نقل می کند از مارکس در Capital، صف
 301 و تفس
 انگلس Anti Duhring، فصل 12، صفحه 156㈀㘀㘀
266- 5
105 ©تاب؀
267- Cybernetique
267- Cybernetique㈀㘀㠀
268- 5
106
268- ص 106㈀㘀
269- 1
269- رجوع می دهد به Le Capital III (متن فر
Eیؠ/هدؠ(هؠLe Capital III (EتنؠAرا
270- 5
106 Hؠ107 ©تاب؀
271- 1
271- رجوع می دهد به صحفه 172، 3: Capital III㈀㜀㈀
272- 5
107 ©تاب؀
273- 1
273- رجوع می دهد به صفحه 4: Contribution㈀㜀㐀
274- 1
274- رجوع می دهد به نامه انگلس به Joseph Bloch مورخ 21 سپتا
Eیؠ/هدؠ(هؠFامهؠ'نگلسؠ(هؠJoseph Bloch Eورخؠ21 3پتام
 1890 اگر ک
1890 'گرؠ©س
275- (
275- برداشت استالین و یا مائو از دیالکتیک آخر و عاقبتش می رسد به آنجا که باید پذیرفت جهان است و ماده ... البته و صد البته باید توجه داشت ه جریان مقابل نیز آخر و عاقبت بهتری ندارد یعنی منطق ارسطوئی هم که برخی علمای اسلام! (و دردست و راست باید گفت برخی از علمای مسلمان که این حرفها به اسلام ربطی ندارد) سخت بدان چسبیده اند، کار را بدانجا می کشاند که مبدأ حرکتی در خارج از عالم «تحت القمر» پذیرفته شود که خود ساکن است ... و مجموع این جهان ها نیز قدیمی اند یعنی همواره وجود داشته اند. ملاحظه می کنید که «خواجه علی» و «علی خواجه» فرقی ندارد. هر دو کائنات را قدیم می دانند یکی ماده را و دیگری ماده را به عقلش! و همین است درد فلسفه هائی که سر و ته آن را ارسطو و هگل و مارکس و ... برخی علمای اسلام! و ... 
'ند،ؠ©ارؠ1اؠ(دانجاؠEیؠ©شاندؠ©هؠEبدأؠ-رکتیؠ/رؠ.ارجؠ'زؠ9المؠ«*حتؠ'لقمرڻ ~ذیرفتهؠ4ودؠ©هؠ.ودؠ3اکنؠ'ستؠ... HؠEجموعؠ'ینؠ,هانؠGاؠFیزؠBدیمیؠ'ندؠÌعنیؠGموارهؠHجودؠ/اشتهؠ'ندخ EلاحظهؠEیؠ©نیدؠ©هؠ«.واجهؠ9لیڻ Hؠ«9لیؠ.واجهڻ AرقیؠFداردخ Gرؠ/وؠ©ائناتؠ1اؠBدیمؠEیؠ/انندؠÌکیؠEادهؠ1اؠHؠ/یگریؠEادهؠ1اؠ(هؠ9قلشء HؠGمینؠ'ستؠ/ردؠAلسفهؠGائیؠ©هؠ3رؠHؠ*هؠ"نؠ1اؠ'رسطوؠHؠGگلؠHؠEارکسؠHؠ... (رخیؠ9لمایؠ'سلامء Hؠ... *
276- F
276- نگاه کنید به دیالکتیک یا سیر جدالی و جامعه شناسی نوشته گورویچ، ترجمه حسن حبیبی، خصوص قسمت 8 و بخش دوم. چاپ تهران، تابستان 1351.
277- '
277- از آنجا که مفهوم نظر فلسفی بنا بر معنائی که به اصطلاح فلسفی داده شود، نظر هگل در رابطه با تز و آنتی تز فرق می کند، بناچار این شیوه گفتار برگزیده عوض می شود و از جمله بنا بر هر یک از دو معنی آلمانی Aufgehoben شد، تا ح
"نجاؠ©هؠEفهومؠFظرؠAلسفیؠ(ناؠ(رؠEعنائیؠ©هؠ(هؠ'صطلاحؠAلسفیؠ/ادهؠ4ود،ؠFظرؠGگلؠ/رؠ1ابطهؠ(اؠ*زؠHؠ"نتیؠ*زؠAرقؠEیؠ©ند،ؠ(ناچارؠ'ینؠ4یوهؠ¯فتارؠ(رگزیدهؠ9وضؠEیؠ4ودؠHؠ'زؠ,ملهؠ(ناؠ(رؠGرؠÌکؠ'زؠ/وؠEعنیؠ"لمانیؠAufgehoben 4د،ؠ*اؠ-ت
278- F
278- نگاه کنید به وحدت هستی و نیستی، صیرورت و اصل تناقض، صص 602- 186 و 226-229 جلد او
©نیدؠ(هؠHحدتؠGستیؠHؠFیستی،ؠ5یرورتؠHؠ'صلؠ*ناقض،ؠ5صؠ602- 186 Hؠ226-229 ,لدؠ'ول
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G. W. F. Hegel; Morceaux Choisis
G. W. F. Hegel; Morceaux Choisis䠀 䘀
 نیز به روش دیالکتیک صص 162-119 جلد ا
HؠFیزؠ(هؠ1وشؠ/یالکتیکؠ5صؠ162-119 ,لدؠ'و
279- *
 کنید به L´être et le neant از Sartre و فصل او
Fگاهؠ©نیدؠ(هؠL´être et le neant 'زؠSartre HؠAصلؠ'ول
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 هفتم: Guillaume Guidney; Le drame de la pensee dialectique Hegel, Marx, Sartre، چاپ پا
 1974㈀
280- 5
47 Sartre; L´être et le neant
280- صفحه 47 Sartre; L´être et le neant، چاپ پا
281- /
282- 5
48 Hؠ49: Sartre; L´être et le neant
282- صص 48 و 49: Sartre; L´être et le neant㈀㠀㌀
283- 5
49: Sartre; L´être et le neant
283- صفحه 49: Sartre; L´être et le neant㈀㠀㐀
284- 5
50:  Sartre; L´être et le neant
284- صفحه 50:  Sartre; L´être et le neant㈀㠀㔀
285- E
285- محمد تقی جعفری: تفسیرو نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین محمد بلخی، قسمت اول- دفتر سوم- چاپ 1351، صفحات 587-585㈀㠀
286- 5
56-54: Paul Foulque; La dialectique, (Que sais-Je)
286- صص 56-54: Paul Foulque; La dialectique, (Que sais-Je)㈀㠀㜀
287- (
287- به قول هگل «هستی در نیستی، خودش باقی می ماند و صیرورت همین است». صفحه 188 جلد 1: Morceaux Choisis ㈀㠀㠀
288- F
288- نگاه کنید به صفحه 141 مجله: Dialectiques㈀㠀㤀
289- G
Lenine; Cahiers sur dialectique de Hegel
Lenine; Cahiers sur dialectique de Hegel، چاپ پا
 صفحه 100 و 101 و 197 و 1919: Louis Althosser; Pour Marx، چاپ پا
290- ,
290- جلد ا، د. ت. ستیس: فلسفه هگل، صفحه 126-119㈀㤀
291- -
292- 5
231 ,ل
1: Morceaux Choisis 
292- صفحه 231 جلد 1: Morceaux Choisis ㈀㤀㌀
293- '
293- انصاف آنستکه ملاصدرا با محال شمردن تضاد، رابطه میان قوه و فعل را بهتر حل کرده است. وی عکس مشی هگلی را بعمل می آورد و می گوید: تضاد محال است، بنابراین اجتماع قوه و فعل محال است و چون این اجتماع محال است، گذر از قوه به فعل ممکن است. اگر این تضاد قوه و فعل نبود و اجتماع ایندو محال نمی بود، حدوث حادثات غیرممکن می گشت. نگاه کنید به مبحث تضاد در جزء ثانی از سفر اول (صفحه 111 به بعد) از اسفار رابعه تألیف صدرالدین محمد شیرازی و نیز مبحث قوه و فعل در جزء ثالث سفر اول (ص 1 ببعد) اسفار اربعه. جزء دوم، چاپ قم و جزء سوم، چاپ تهران، 1383 
*هران،ؠ1383 G
294- Heideger; Qu´est-ce que la methaphysique (هؠFقلؠ'ز
294- Heideger; Qu´est-ce que la methaphysique به نقل از 
5
 51 䰀
L´être et le neant (Trad; Carbin, N. R. F. 1938)
L´être et le neant (Trad; Carbin, N. R. F. 1938)㈀㤀㔀
295- F
295- نگاه کنید به صفحات 71-69:䬀
Karl Marx; Friedrich Engels; Textes sur la methode de la science économique ed. Sociales, Paris, 1er Tri 1974
Karl Marx; Friedrich Engels; Textes sur la methode de la science économique ed. Sociales, Paris, 1er Tri 1974㈀㤀㘀
296- /
296- دربارة سیر اندیشه پرودن (ازنظرگاه مارکس و جانبداران وی) نگاه کنید به صص 15-9، بهار 1972:䴀
Marx; Misere de la philosophie, ed. Sociales
Marx; Misere de la philosophie, ed. Sociales㈀㤀㜀
297- 5
25-24:
297- صص 25-24:䨀愀焀甀
Jaques Langlais; Defense et actualité de Proudhon
Jaques Langlais; Defense et actualité de Proudhon蘀✆縆 
298- .
299- 5
12: Misere de la philosophie
299- ص 12: Misere de la philosophie㌀　　
300- *
300- ترجمه قسمت هائی از صفحات 115-119، Misere de la philosophie
301- "
302- 5
91: Defense et actualité de Proudhon
302- ص 91: Defense et actualité de Proudhon㌀　㌀
303- F
303- نویسنده مشخصات کتاب را بدست نمی دهد. بنظر می رسد اشاره وی به سخنی است که مارکس و انگلس در صص 586-585 اید
Eشخصاتؠ©تابؠ1اؠ(دستؠFمیؠ/هدخ (نظرؠEیؠ1سدؠ'شارهؠHیؠ(هؠ3خنیؠ'ستؠ©هؠEارکسؠHؠ'نگلسؠ/رؠ5صؠ586-585 'یدئ
 آلمانی اظهار کرده اند: Marx; Engels: L´idéologie Allemande, ed. Sociales، چاپ پا
304- 5
98- 89: Defense et actualité de Proudhon
304- صفحات 98- 89: Defense et actualité de Proudhon㌀　㔀
305- /
306- *
307- '
307- انگلس در ص 33 Anti Duhring, II، ترجم
 
308- D
309- /
310- 5
67 La dialectique
310- ص 67 La dialectique㌀㄀㄀
311- E
311- مائو تسه دون، چهار رساله فلسفی، ص 34-32 د
1سالهؠAلسفی،ؠ5ؠ34-32 /ر
 
'
 دبورین و بوخارین و نیز ص 34-35
 
312- E
314- (
315- '
315- انگلس: «آنتی دورینگ» فصل اول، بخش 12، «دیالکتیک. کمیت و کیفیت» به نقل مائو، چهاررساله، فلسفی ص 31. ترجمه مندرج در متن از راه مقابله با متن فرانسه (ص 51 Anti Duhring, ed. Sociales)، زمست
 1973، تصح
316- (
318- (
- سارتر، ص 61 کتاب Critique de la raison  و کتاب Question de méthode
- گورویچ: سیر جدالی و جامعه شناسی – ترجمه فارسی، و فصل دوران علمی در کتاب Dialectique، صص 125-77 و صص 63-41 کتاب Monod Hasard et la nécessité، چاپ پا
- مارکسیسم بمثابه دستگاه علمی، مارکسیسم بمثابه نظام قدرت و مارکسیسم بمثابه نظام مذهبی، ص 279-260، 倀椀
Pierre Dain; Le socialisme di silence
Pierre Dain; Le socialisme di silence، Théorie de la contradiction، ص 36 با این ت
319- (
320- *
320- تعبیر لوسین سرژسو در مقدمه برمتون مارکس و انگلس تحت عنوان Textes sur la méthode de la science économique، ص 13㌀㈀㄀
321- F
321- نگاه کنید به برخورد انگلس با اندریافت علمای قرن 18 با طبیعت و پدیده هایش، ص 86-85 ا
©نیدؠ(هؠ(رخوردؠ'نگلسؠ(اؠ'ندریافتؠ9لمایؠBرنؠ18 (اؠ7بیعتؠHؠ~دیدهؠGایش،ؠ5ؠ86-85 'ث
Friedrich Engels; Socialisme utopique et socialisme scientifique edi. Sociales 1971.
Friedrich Engels; Socialisme utopique et socialisme scientifique edi. Sociales 1971.㌀㈀㈀
322- H
323- '
324- 5
31
324- ص 31، Théorie de la contradiction㌀㈀㔀
325- 5
325- صاحب کتاب Théorie de la contradiction قسمت
©تابؠThéorie de la contradiction Bسمتی
 
'
 نامه انگلس را در ص 35-36 ن
Fامهؠ'نگلسؠ1اؠ/رؠ5ؠ35-36 Fق
 کرده است و دربارة مأخذ خود اطلاعات زیر را بدست داده است: Conrad Schmit, Oct. 1910, O. G. III Engels; Lettre à✀䄆
326- 5
43 Théorie de la conradiction
326- ص 43 Théorie de la conradiction㌀㈀㜀
327- 5
32 Hؠ36
327- ص 32 و 36㌀㈀㠀
328- 5
218-214 Jaques d´Hondt de Hegel à Marx
328- ص 218-214 Jaques d´Hondt de Hegel à Marx، چاپ پا
 1972㌀
329- /
330- /
5ؠ34 Théorie de la dialectique 'زؠ3رما
330- در ص 34 Théorie de la dialectique از سرمایه (ص 152، ج 2، نقل ک
331- F
331- نگاه کنید به ص 34، Jaque Ranciere; Lire le Capital III، انتش
332- 5
121-119
332- ص 121-119㌀㌀㌀
333- F
333- نگاه کنید به صفح 140، Sartre; Question de Méthode، چاپ پا
334- F
334- نگاه کنید به ص 142، Sartre; Question de Méthode㌀㌀㔀
335- H
/رؠ5ؠ38 Théorie de la Contradiction Eیؠ¯وید
335- وی در ص 38 Théorie de la Contradiction می گوید: ن
 Fظ
336- Developpement
336- Developpement㌀㌀㜀
337- Evolution
337- Evolution㌀㌀㠀
338- Dedoublement
338- Dedoublement㌀㌀㤀
339- F
339- نگاه کنید به ص 24 متن فارسی چهارساله فلسفی متن فارسی با مراجعه به متن فرانسه Quatre Essais Philosophiques تصحی
AلسفیؠEتنؠAارسیؠ(اؠEراجعهؠ(هؠEتنؠAرانسهؠQuatre Essais Philosophiques *صحیح
 
4
. 
340- (
341- چهار مقاله فلسفی، ص 33 و 34
342- *
343- *
344- (
FقلؠLe Socialisme du Silence
344- به نقل Le Socialisme du Silence، ص 272 و نیز نگ
 کنید به دیالکتیک مارکس در سیر جدالی و جامعه شناسی، ص 205-152㌀㐀
345- F
345- نگاه کنید به: Adree Piettre; Pensee Economique et Théorie Contemporaine، صص 483-484㌀㐀㘀
348- F
348- نگاه کنید به مقدمه N. Guterman; H. Lefebvre بر Lenine, Chaiers sur la dialectique de Hegel㌀㐀㤀
349- ¯
349- گو اینکه J. B. Fages نویس
'ینکهؠJ. B. Fages Fویسن
 کتاب Introduction à la Diversite des Marxismes ، متن فر
350- 5
44 Lenines Chaiers sur la dialectique de Hegel  HؠFیزؠ5ؠ218 Pour Marx
350- ص 44 Lenines Chaiers sur la dialectique de Hegel  و نیز ص 218 Pour Marx㌀㔀㄀
351- E
352- 5
202- 199 Pour Marx
352- ص 202- 199 Pour Marx㌀㔀㌀
354- چهار مقاله فلسفی، ص 60-51
356- B
357- E
357- مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی برآنند که گاه دولت از طبقه بوجود آورنده خود مستقل می شود. این در وقتی است که هیچیک از طرفها نمی توانند بر دیگری غلبه کنند. هر چند این سخن بدان معنی نیست که جامعه در این مرحله می ماند و فراگرد تحول را به فراز نمی رود اما، آنقد هست که بتوان گفت که به این امر توجه شده است که سرنوشت منتجه گرا است که این منتجه می تواند همواره بسود طبقه خاصی نباشد. نگاه کنید به: ص 235 
Karl Marx; Friedrich Engels; L´idéologie Allemande
Karl Marx; Friedrich Engels; L´idéologie Allemande㌀㔀㠀
358- F
358- نگاه کنید به: ص 105 
©نیدؠ(هغ 5ؠ105 ©
Henrie Lefebure; Le matérialisme dialectique, Paris, 1971
Henrie Lefebure; Le matérialisme dialectique, Paris, 1971㌀㔀㤀
359- 5
41 Hؠ44 
359- ص 41 و 44 ، Chaiers sur la dialectique de Hegel㌀㘀　
360- G
361- G
362- G
362- هر چند که لوفبور نیز با شمول دادن دیالکتیک بر طبیعت به صورتی که استالین به انجام رساند سخت مخالف است. نگاه کنید به مقدمه او بر کتاب خودش؛ Le matérialisme dialectique  ㌀㘀㌀
363- /
5ؠ85 Théorie de la contradiction Eشخصا
Marx, Engels, Manifeste du partie communiste, p. 112, Sŵvre choisie
Marx, Engels, Manifeste du partie communiste, p. 112, œuvre choisie㌀㘀㐀
364- ,
Hegel; Phénoménologie de l
Hegel; Phénoménologie de l’esprit au fier㌀㘀㔀
365- 5
85
365- ص 85، 86، 87، 88، Théorie de la contradiction㌀㘀㘀
366- 9
366- علت این سئوال برخورد نویسنده است با شکست کمون پاریس و از بین رفتن نظام استعماری. اولی چون به تمامیت رشد تاریخی خود نرسیده بود، شکست پرولتاریای فرانسه به پیروزی پرولتاریای مردمی می انجامد اما دومی چون به غایت رشد تاریخی خود رسیده است، در حال اضمحلال قطعی است. ص 88،  Théorie de la contradiction La㌀㘀㜀
367- (
367- به قول نویسنده کتاب Le drame de la pensee dialectique; Hegel, Marx, Sartre✀㈆ ✀
 انتشارات جلد اول نقد خرد دیالکتیک (1960) 16 سال می گ
'زؠ'نتشاراتؠ,لدؠ'ولؠFقدؠ.ردؠ/یالکتیکؠ(1960) 16 3الؠEیؠ¯ذ
368- ©
368- کتاب مذکوردر شماره 1، ص 141 
369- چهار مقاله، ص 52 و 53
370- F
370- نگاه کنید به 1 تا 7، بخصوص قسمت 7 نظریه امپریالیسم، صص 868-792، جل
 
 V. Lenine: œuvre choisie ㌀㜀㄀
371- E
371- مارکس بر آن بوده که جامعه های آسیائی قابلیت جهش ندارند (ص 48، جلد 2، کتاب اول سرمایه به زبان فرانسه، چاپ پاریس ed. Sociale و تا وقت
~اریسؠed. Sociale Hؠ*اؠHقتی
 
E
372- F
372- نگاه کنید به ص 450 و 451؛ Letters and essays on political sociology ✀䘆
 در مقاله ای بعنوان مخبر روزنامه انگلیسی English chartit newspaper㌀㜀㌀
373- F
373- نگاه کنید به سمیرامین Echange Inegale㌀㜀㐀
374- F
374- نگاه کنید به کارهای سمیرامیس، بخصوص به مدخل کتاب، کتاب: Samir amin; L´accumulation à l´echel mondial, Paris, 1975 (بهار 1975)㌀㜀㔀
375- F
375- نگاه کنید به ص 37 و 72 (و بر
©نیدؠ(هؠ5ؠ37 Hؠ72 (Hؠ(را
 کسانی که بخواهند چگونگی تحول روش شناسی را  تا مرحله دینامیک درون و برون پی گیرند، بایسته است که تمامی فصل اول را بخوانند). George Balandier; Sens et puissance, Paris, 1971. ㌀㜀㘀
376- E
Louis Althusser; Elements d´auto-critique  (
Louis Althusser; Elements d´auto-critique  (چاپ پا
 تابستان 1974)
Adam Schaff; Structualism et Marxisme (
Adam Schaff; Structualism et Marxisme (چاپ پا
 دسامبر 1974)
Poetique Moustafa Safouan (GمانؠEد
François Wahl (GمانؠEد
Le structuralisme en psychanalise philosophique (
Le structuralisme en psychanalise philosophique (چاپ پا
 پائیز 1973)
Critique de l´économie politique
Critique de l´économie politique، شمار
 
 درباره روش (شماره 9 اکتبر، دسامبر 1972) و ... ㌀㜀㜀
377- F
377- نگاه کنید به ص 64-61 Elements d´autoritique، ص 31؛ structualisme et marxisme و ص 6 و 7 Jean Piaget; Le structuralisme (Que sais-je); ㌀㜀㠀
378- 5
31-21 structuralisme et marxisme Hؠ5صؠ16-5 le structuralisme
378- ص 31-21 structuralisme et marxisme و صص 16-5 le structuralisme㌀㜀㤀
379- F
Claud Levi Strauss; Antropologie structurrale
Claud Levi Strauss; Antropologie structurrale䘀䈆䐆 
 و توضیح Le structuralism en psychanalyse  و ص 23 structuralisme et marxisme㌀㠀　
380- F
380- نگاه کنید به صص 278-262 䠀攀渀
Henri Lefebure, Au-dela du structuralisme
Henri Lefebure, Au-dela du structuralisme، چاپ پا
 و نیز Element d´auto-critique صص 62 و 64
381- *
382- '
- ترجمه آلتوسر، زیرنویس صص 87 و 88  Pour Marx
- ترجمه ژوزف روا، صص 29 و 30
 Karl Marx; Le capital, Livre premiere, Tome premiere, ed. Sociales, 4e, Terimestre, 1962 ㌀㠀㌀
383- Speculatif /رؠEقاب
384- 5
88
384- ص 88، Pour Marx㌀㠀㔀
385- 5
89
385- ص 89، Pour Marx㌀㠀㘀
386- *
387- 5
90 Hؠ91 Hؠ92 Pour Marx
387- صص 90 و 91 و 92 Pour Marx㌀㠀㠀
388- (
389- 5
93 Hؠ94 Pour Marx "لتوس
389- صص 93 و 94 Pour Marx آلتوسر، ما خط خویش را از آثار لنین در زیرنویس های صص 93 تا 100 ب
Eاؠ.طؠ.ویشؠ1اؠ'زؠ"ثارؠDنینؠ/رؠ2یرنویسؠGایؠ5صؠ93 *اؠ100 (د
390- 5
95 Pour Marx
390- ص 95 Pour Marx㌀㤀㄀
391- 5
96 Pour Marx
391- ص 96 Pour Marx㌀㤀㈀
392- (
5ؠ142 Misere de la philosophie, ed. Girard
392- به ص 142 Misere de la philosophie, ed. Girard㌀㤀㌀
393- 5
96
393- ص 96، Pour Marx㌀㤀㐀
394- 5
97
394- ص 97، Pour Marx㌀㤀㔀
395- Surdetermination
395- Surdetermination، آلتو
396- F
396- نگاه کنید به ص 64، ج 2، De L´etat رجوع د
De L´etat 1جوعؠ/ا
397- F
397- نگاه کنید به ص 65، ج 2، De L´etat، ص 188 دیال
398- F
398- نگاه کنید به موخره مارکس بر چاپ دوم سرمایه به زبان آلمانی، صص 29-27
Karl Marx, Le Capital, Livre première, Tome première, ed. Socials Paris
Karl Marx, Le Capital, Livre première, Tome première, ed. Socials Paris㌀㤀㤀
399- *
400- 5
113 5ؠPour Marx
400- ص 113 ص Pour Marx㐀　㄀
401- 5
114 Pour Marx
401- ص 114 Pour Marx㐀　㈀
402- 5
116 Pour Marx HؠFیزؠ6می
402- ص 116 Pour Marx و نیز ضمیمه قسمت سوم را در آن متن انگلس نقل و انتقاد شده است بخوانید صص 128-117㐀　
403- 5
199 Hؠ200 Pour Marx
403- ص 199 و 200 Pour Marx㐀　㐀
404- 5
200 Pour Marx
404- ص 200 Pour Marx㐀　㔀
405- 5
201 Hؠ202 Pour Marx
405- ص 201 و 202 Pour Marx㐀　㘀
406- 5
206 Pour Marx
406- ص 206 Pour Marx㐀　㜀
407- 5
212 Pour Marx
407- ص 212 Pour Marx㐀　㠀
408- (
409- 2
409- زیرنویس 213 Pour Marx㐀㄀　
410- F
410- نگاه کنید به توضیح و تفسیر آلتوسر در صص 87 ببعد François Wahl، ص 52، پاری
 - Qu´est-ce que le structuralisme philosophie، پایی
 1973㐀㄀㄀
411- "
412- 5
213 Pour Marx
412- ص 213 Pour Marx㐀㄀㌀
413- 5
213 Hؠ214 
413- صص 213 و 214 – اما خو
414- 5
215 Pour Marx
414- ص 215 Pour Marx㐀㄀㔀
415- G
416- (
417- 5
216 Hؠ217 Pour Marx
417- ص 216 و 217 Pour Marx㐀㄀㠀
418- 5
218 Pour Marx
418- ص 218 Pour Marx㐀㄀㤀
419- ~
420- 5
218 Pour Marx
420- ص 218 Pour Marx㐀㈀㄀
421- 5
220 Pour Marx
421- ص 220 Pour Marx㐀㈀㈀
422- 5
222 Pour Marx
422- ص 222 Pour Marx㐀㈀㌀
423- Négativité
423- Négativité㐀㈀㐀
424- 2
425- 5
57
425- ص 57، Reponse a John Louis Jaques Ranciere; La leçon d´althusser، چاپ پا
 پاییز 1974، ص 150㐀㈀
426- 5
34
426- ص 34، Sujet㐀㈀㜀
427- '
428- 5
374 Hؠ377 Au-Dela du structuralisme
428- صص 374 و 377 Au-Dela du structuralisme㐀㈀㤀
429- 5
151 Hؠ154 La leçon d´Althusser
429- صص 151 و 154 La leçon d´Althusser㐀㌀　
430- 5
126-103
430- صص 126-103، Element d´auto-critique㐀㌀㄀
431- '
432- 5
155 Hؠ156 Structuralisme et Marxisme
432- صص 155 و 156 Structuralisme et Marxisme㐀㌀㌀
433- ©
434- E
435- 5
45 L. Althusser; Lire le Capital I-II
435- ص 45 L. Althusser; Lire le Capital I-II، به نقل Structuralisme et Marxisme㐀㌀㘀
436- 5
164 Structuralisme et Marxisme Eیؠ¯وید
436- ص 164 Structuralisme et Marxisme می گوید 
H
 
1
 می گوید که آلتوسر در این مورد یک طرفدار متحجر هگل است: ساخت همان که هست، هست و در خود غنی و کمال می جوید و ...  
437- 5
87 4مار
39 Eجل
«L´Arc»
437- ص 87 شماره 39 مجله «L´Arc»، Jean Paul Sartre repond، به نقل ا
 Structuralisme Marxisme㐀㌀㠀
438- 5
47
438- ص 47، ج 2، Lire le Capital به نقل K. Nair; Marxiste au structuralisme، در شما
 9 م
 Critique de l´économie philosophique، اکتب
 
 
439- G
439- همان مجله، صص 96 و 87
440- 5
124 Hؠ122 Structuralisme et Marxisme
440- صص 124 و 122 Structuralisme et Marxisme㐀㐀㄀
441- '
442- 5
124 Hؠ122 Structuralisme et Maxisme
442- صص 124 و 122 Structuralisme et Maxisme㐀㐀㌀
443- 5
135 Hؠ136 Structuralisme et Marxisme
443- ص 135 و 136 Structuralisme et Marxisme㐀㐀㐀
444- 5
139 Structuralisme et Marxisme
444- ص 139 Structuralisme et Marxisme㐀㐀㔀
445- E
446- 5
175 ,لدؠ/وم
Lire le Capital (هؠFقلؠ'ز
446- ص 175 جلد دوم، Lire le Capital به نقل از 
4
 9، Critique de l´Économie politique㐀㐀㜀
447- 5
99
447- ص 99، ش
448- 5
89
448- ص 89، 䄀
Althusser: "Lenine devant Hegel"; Lenine et la philosophie, ed. Maspero
Althusser: "Lenine devant Hegel"; Lenine et la philosophie, ed. Maspero
 نقل از Critique de l´économie politique، شمار
 9㐀
449- 5
101
449- ص 101، هم
450- 5
193 Structuralisme et Marxisme
450- ص 193 Structuralisme et Marxisme㐀㔀㄀
451- 5
55 (هؠ(عد
Contre Althusser
451- ص 55 به بعد Contre Althusser، چاپ پا
452- G
453- 5
81 Contre Althusser
453- ص 81 Contre Althusser㐀㔀㐀
454- 5
85
454- ص 85، ش
 15-16 La dialectique㐀㔀㔀
455- E
456- 5
63 Hؠ64 Elements d´auto-critique
456- صص 63 و 64 Elements d´auto-critique㐀㔀㜀
457- 9
457- علاوه بر آنچه ضمن تحریر نظرهای آلتوسر آمد نگاه کنید به: ص 139 
(رؠ"نچهؠ6منؠ*حریرؠFظرهایؠ"لتوسرؠ"مدؠFگاهؠ©نیدؠ(هغ 5ؠ139 4
 5 و 16 م
5 Hؠ16 Eج
 La dialectique㐀㔀㠀
458- F
458- نگاه کنید به انتقاد نظریه ایدئولوژی پلتیک آلتوسر، در صص 61-31
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 L´home et la société㐀㔀㤀
459- -
460- G
461- E
462- F
462- نگاه کنید به ص 376 به بعد Au-dela du structuralisme㐀㘀㌀
463- /
463- دربارة نقش این نظریه ها در فروکش کردن جنبش ماه مه 1968 
Fقشؠ'ینؠFظریهؠGاؠ/رؠAروکشؠ©ردنؠ,نبشؠEاهؠEهؠ1968 A
464- 5
110 Sartre, Question de Méthode
464- ص 110 Sartre, Question de Méthode㐀㘀㔀
465- '
Henri Lefebvre; De l´etat 2. Théorie Marxiste de l´etat de Hegel à Mao
Henri Lefebvre; De l´etat 2. Théorie Marxiste de l´etat de Hegel à Mao㐀㘀㘀
466- 5
311 Au-Dela du structuralisme
466- ص 311 Au-Dela du structuralisme㐀㘀㜀
467- 5
381 Au-Dela du structuralisme
467- ص 381 Au-Dela du structuralisme㐀㘀㠀
468- Approche structurale
468- Approche structurale㐀㘀㤀
469- 5
211 Structuralisme et Marxisme (دینس
470- 5
83- 75 La dialectique Hؠ5صؠ127-125 Science de l´home et tradition Hؠ... 
470- صص 83- 75 La dialectique و صص 127-125 Science de l´home et tradition و ... 㐀㜀㄀
471- 5
22 
471- ص 22 ، J. L. Destouhes, physique modern et philosophie Herman 1939㐀㜀㈀
472- 5
12
472- ص 12، James Jeans, Les nouvelles base de la philosophie des science, Herman 1935، به نقل ا
 Dialectique㐀㜀㌀
473- 5
151- 105 
473- صص 151- 105 䘀
F. Gonseth, Les fondaments des dialectique
F. Gonseth, Les fondaments des dialectique䘀䈆䐆 
 از: Dialectique㐀㜀㐀
474- 5
117
474- ص 117، La dialectique㐀㜀㔀
475- 5
94 Eجله
 F. Gonseth, dialectica(هؠFقلؠ'ز
475- ص 94 مجله  F. Gonseth, dialecticaبه نقل از 
G
 مدرک (June 1948)㐀㜀㘀
476- 5
80
476- ص 80، Qu´est-ce que la logique㐀㜀㜀
477- 5
120
477- ص 120، Dialectique㐀㜀㠀
478- 5
121 Hؠ122 GمانؠEد
479- 5
76-73 Jean-Marie Brohm; Qu´est-ce que la dialectique, ed. Savelli 3e Trimestre 1976
479- صص 76-73 Jean-Marie Brohm; Qu´est-ce que la dialectique, ed. Savelli 3e Trimestre 1976㐀㠀　
480- Totalité Concrete
480- Totalité Concrete㐀㠀㄀
481- 5
52- 45 HؠQu´est-ce que la logique dialectique
481- صص 52- 45 و Qu´est-ce que la logique dialectique㐀㠀㈀
482- 5
16 HؠEقدم
Lucio Colletti; Politique et Philosophie, ed. Galilee, Paris
482- ص 16 و مقدمه Lucio Colletti; Politique et Philosophie, ed. Galilee, Paris㐀㠀㌀
483- G
484- 5
30 ©تاب
485- G
486- 5
32 ©تاب
487- 5
34 ©تاب
488- 5
42 ©تاب
489- 5
43 ©تاب
490- G
491- 5
43 Hؠ44 ©تاب؀
492- 5
43 Hؠ44 ©تاب؀
493- 5
107 Hؠ108 ©تابؠJean-Marie Vincent; Le Marxisme deforme et Inacheve
493- صص 107 و 108 کتاب Jean-Marie Vincent; Le Marxisme deforme et Inacheve㐀㤀㐀
494- G
495- G
496- 5
61 ©
497- '
497- اصطلاح Extremes Reels، همان ب
498- 5
170 Karl Marx; Zur Kritik des Hegelischen Staatsrechts, New T. 1 (هؠFقلؠ'ز
498- ص 170 Karl Marx; Zur Kritik des Hegelischen Staatsrechts, New T. 1 به نقل از Politique et Philosophie، صص 65 و 66㐀㤀㤀
499- '
500- 5
71-66 ©تاب؀
501- 5
279
501- ص 279، Lenine, Cahiers philosophique ed. Sociales, Paris, 1955 به نقل ا
Lenine, Cahiers philosophique ed. Sociales, Paris, 1955 (هؠFقلؠ'ز
 Politique et Philosophie ، ص 72㔀　㈀
502- 5
330 /فتره
503- B
503- قرآن، سوره الزاریات، آیه 49 و حج، آیه 5 و الشعراء، آیه 7، و لقمان، آیه 10 و ق آیه 7 و نساء 1 و اعراف، آیه 189 و الزمر، آیه 6 و الرحمان، آیه 52 و الرعد، آیه 3 و نجم، آیه 45 و القیامه، آیه 39 و یس، آیه 36، و ص، آیه 58 و ...  㔀　㐀
504- K. Korsch, Dialettica e sienza melmarxisma, Bari, 1974, pp. 31-32 (هؠFقلؠ'ز
504- K. Korsch, Dialettica e sienza melmarxisma, Bari, 1974, pp. 31-32 به نقل از Politique et Philosophie، ص 72 و 3㔀　㔀
505- C. Luporini, Spazio. E Materia in Kant, Politique et Philosophie (هؠFقلؠFirenzei, 1961, p. 59
505- C. Luporini, Spazio. E Materia in Kant, Politique et Philosophie به نقل Firenzei, 1961, p. 59㔀　㘀
506- G. W. F. Hegel, Science de la logiqu trad. Jankelvich, Paris, 1974, p. 158  (هؠFقلؠPolitique et Philosophie
506- G. W. F. Hegel, Science de la logiqu trad. Jankelvich, Paris, 1974, p. 158  به نقل Politique et Philosophie㔀　㜀
507- Positivisme
507- Positivisme㔀　㠀
508- Scienisme
508- Scienisme㔀　㤀
509- 5
77 Hؠ78 Politique et Philosophie
509- صص 77 و 78 Politique et Philosophie㔀㄀　
510- F. Engels; Dialectique de la nature, Traduit par naville (هؠFقلؠPolitique et Philosophie
510- F. Engels; Dialectique de la nature, Traduit par naville به نقل Politique et Philosophie، ص 79㔀㄀㄀
511- G
512- G
513- G
514- F
 205، شماره 1 مجله (به نقل ص 80 و 81)  Deutsche Zeitschrift für Philosofie 1953; Politique et Philosophie㔀㄀㔀
515- 5
358 4ماره
2
515- ص 358 شماره 2
 
516- /
 517-  /یا
 518-  Fگا
 518-  نگاه کنید به ص 173، Anti-Duhrung㔀㄀㤀
519- F
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